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  شت مترجمشت مترجماايادديادد
  

 عنوان سخنرانی ايزاک دويچر در دومين سمينار  "انسان سوسياليستی"در باره ی    

ين سوسياليست است  الانه ی محقق ای . س ور در روزه مينار مزب ا ٩س امبر ١١ ت  دس

ل ١٩٦٦ ودور" در هت يم   " کم ان مق ه در آنزم ر، ک د، و دويچ زار گردي ورک برگ نيوي

ور       تقبال پرش ا اس احی او ب خنرانی افتت ود؛ س مينار ب لی آن س ان اص ود، ميهم دن ب لن

  .اضرينی که در تالار ازدحام کرده بودند مواجه شدح

مطالبی که دويچر در اين سخنرانی ايراد کرد بحث داغی را برانگيخت که نه تنها در           

ه است      ه يافت روز ادام ه ام ا ب ه ت مينار، بلک ای س ی روزه خنرانی  . ط ه ی س در جلس

ان جلسه پيرامون سخنان او                    ز حضور داشتند و در هم ار   دويچر اشخاص زير ني  اظه

ر شين ميگ، استاد           : نظر کردند  وهين، استاد دانشگاه بوستن؛ دکت رت ک پرفسور راب

جويان     ه ی دانش وی، عضو اتحادي د مک کل روکلين؛ دونال ک ب ی تکني کده ی پل دانش

ا     گاه کلمبي تاد دانش ف، اس رت وول ور راب لح؛ و پرفس دار ص ور  . طرف ين، پرفس همچن

ا گاه کاليفرني تاد دانش ارکوزا، اس رت م ود، هرب ذور ب مينار مع رکت در س ه از ش  ک

ه           انسان تک بعدی       تلخيصی از عقايد خود در کتاب        ه بحث ارائ ايی ب را، بصورت تزه

  .داد

ه توسط     " انسان سوسياليستی  "در باره ی     تن انگليسی آن ک انتشارات  "از روی م

در ضمن، جزوه ی   . در نيويورک به چاپ رسيده، به فارسی ترجمه شده است       " مريت

ا ر   شمل پيحاضر ش تن انگليسی سخنرانی دويچ ر م واک ب ورج ن ه ج گفتاری است ک

  .نوشته است

ران         الات متحده، و از رهب جورج نواک از برجسته ترين محققين سوسياليست در اي

انی تروتسکيستی است بش جه اب. جن ر کت ه ی  او علاوه ب ه در زمين ددی ک ای متع ه

اع از    های   فلسفه ی مارکسيستی نوشته است، بخاطر فعاليت      ذيرش در دف خستگی ناپ

ان بوروکراسی            اع از قرباني ه در دف حقوق مدنی در آمريکا، و نيز بخاطر نقش فعالی ک
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ا همکاری   ١٩٣٧در سال   . استالينيستی شوروی ايفا کرده است، شهرت دارد       ، نواک ب

ون تروتسکی،   اع از لئ ی، در دف ان دوئ ائی ج ی "فيلسوف آمريک ين الملل يون ب کميس

را در برابر اتهامات قلابی بوروکراسی شوروی،         " ه ی محاکمات مسکو   تحقيق در بار  

کيل داد ه تروتسکی را    . تش ی علي ات قلاب ه اتهام يون ک ن کمس ت اي ه ی فعالي در نتيج

د ا گردي ان افش ار جهاني تالين در انظ ات اس رد، بسياری از جناي ان . يکسره رد ک در مي

رد                 کتاب ام ب ا ن وان از اينه واک می ت ر منطق مارکسيسم      م: های جورج ن ه ای ب ، قدم

م  اء ماترياليس م  ، منش ل مارکسيس م در مقاب لاب ، اگزيستانسياليس ی و انق و ، دموکراس

  . درک تاريخ
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  پيشگفتارپيشگفتار
 

رمايه داری و       ام س ل از نظ رين تحلي امع ت ه ج ت ک دين عل رفاً ب م، ص مارکسيس

ه می                    را ارائ درت آن دن ق م کوبي رد و در ه رن         مؤثرترين شيوه ی نب د، در طی دو ق  ده

ون ر انديشه ی ميلي ا چيرگی ب ته است ب ر توانس نفکر، شکل و  اخي ارگر و روش ا ک ه

زد       ه ی    . شمايل تاريخ را، مستقيماً يا من غيرمستقيم، قالب بري ز، برنام پيش از هرچي

د            ه ای     . مارکسيسم تغيير شکلی اساسی در روابط اجتماعی را نويد می ده تصور جامع

يادت ان اری از س تخوش    ع ان دس ه در آن شخصيت انس ه ای ک ان، جامع ر انس ان ب س

ام                  رای تم رين خصيصه ی جنبش سوسياليستی ب تکاملی همه جانبه می گردد، جالب ت

ه ی        ی  کسانی بوده است که از نابرابر      ها، خصومت ها، و از خود بيگانگی های جامع

  .بورژوائی متنفر و گريزان شده اند

ر و تحول        های انسان    داز رشد قابليت  بينش مارکسيستی در مورد چشم ان      ا و تغيي ه

ه سرمايه داری و        - اعم از مرد و زن     -خصلت های آنان   ی علي  که از طريق عمل انقلاب

ساختن جامعه ی سوسياليستی تحقق می پذيرد، بينشی است که هم در زمينه ی نظری               

د                      رون آم ايش بي ه ی آزم اتی، سربلند از بوت . ه است  و هم در قلمرو جدال مستقيم طبق

ا      د       )١(بسياری از اگزيستانسياليست ه روان فروي واداران   )٢(، بسياری از پي ع ه ، و جمي

ز و)٣(کين ن پاسداران سرمايه داری ن د مارکسيستی -، اي الفين عقاي دم مخ  در صف مق

الفين را پيش     . ايستاده اند ن مخ رادات اصلی اي         دويچر در طی سخنرانی خود، اي

  .ی دهدمی کشد و به آنها پاسخ م

داز سوسياليسم علمی،                 لکن، قويترين عوامل بازدارنده در پذيرفتن عقايد و چشم ان

عواملی نيست که از انتقادات مکتب های رقيب در فلسفه، روانشناسی يا اقتصاد ناشی              

ه                 . شده باشد  ا، فقط ب در اکثر موارد، استدلال های عرضه شده بوسيله ی اين مکتب ه
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رار داد    أثير ق ت ت ب و تح ت؛   جل ده اس نفکران انجامي دودی از روش ل مح ن محاف

  . تأثيرپذيری توده های وسيع، ناشی از عوامل ديگری است

رغم درجه ی نارضائی شان از سرمايه داری انحصاری، بخاطر                     کارگران غرب، ب

د                     ار و آزادی می بينن دگی، ک ا شرايط زن ا   -آنچه در کشورهای کمونيستی در رابطه ب  ي

د      -نندفکر می کنند که می بي      د ندارن .  تمايلی به اتخاذ راهی که مارکسيسم نشان می ده

ايق است                   ر حق ان ب ا حدودی ناشی از وقوف آن لکن، اطلاعات تحريف      . اين اجتناب ت

رورش                   اوت کسب می شود، در پ ع بسيار متف ه از دو منب ز ک شده و آموزش غلطی ني

  .اين احساس اجتناب بی دخالت نبوده است

تگاه ای ت از يکسو، دس ف    ه اد تحري م را بب د مارکسيس درت، عقاي ان ق اتی ارباب بليغ

ارگری، از سال              د تحت    ١٩١٧می گيرند؛ دستاوردهای برجسته ای را که دول ک ه بع  ب

د؛ و از گرايشات                      وه می دهن د، بی ارزش جل شرايطی فوق العاده دشوار کسب کرده ان

د آيد تا از ريزش   برای آنکه سدی بوجو   . واقعی اين رژيم ها تصويری کاذب می سازند       

ايمان متزلزل توده ها نسبت به وضع حاضر جلوگيری کند، ضرورت اينگونه تحريفات         

  .منظم و حساب شده حتمی است

ا                 د، ب روی می کنن ه از استالينيسم پي از سوی ديگر، سخنگويان رسمی کمونيست ک

ه سوسياليسم دست  ين زودی، ب ه هم اد شوروی؛ ب ه اتح ر ک ن ام دون شک اي د ب تأيي

وان در جوامع امروزين شوروی           " انسان سوسياليستی "افته و برتری های     ي را می ت

رار  . و چين مشاهده کرد، در بوجود آوردن گيجی حاضر سهم عمده ای داشته اند      اگر ق

و   ه های       -باشد که روسيه ی استالينيست يا ن ا چين مائوئيست، نمون  استالينيست، و ي

ود، در آن درخشانی از آينده ی سوسياليستی باشند    صورت   که مارکسيسم وعده داده ب

مشکل می توان از کارگران کشورهای صنعتی انتظار داشت که برای ريشه کن ساختن        

  .حکومت سرمايه داری دست به کوششی سرسختانه تر بزنند

را                 ه آن انی ک ز کس م و ني الفين مارکسيس ع مخ ا جمي ود، ب يحات خ ر در توض دويچ

ه   د ب ی دهن وه م ی ارزش جل م    ب د مارکسيس ول و عقاي زد، و از اص ی خي ر م ه ب  مقابل
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ردازد   ی پ اع م ه دف م ب ت سوسياليس ون سرنوش يک پيرام ه، او . کلاس افاً اينک      مض

وک شوروی                     پيش بينی های دراز مدت نظريه ی مارکسيستی را از آنچه امروز در بل

م را د     ذاران مارکسيس ان گ يل بني اهيم اص د، و مف ی کن ک م ان دارد تفکي ل جري ر مقاب

ه                       اهيم ب ن مف دئولوژی استالينيستی از اي اگون اي واع گون ه ان د ک تحريفاتی قرار می ده

  .عمل آورده اند

وان       ونی را نمی ت موضع او اينست که هيچيک از رژيم های ما بعد سرمايه داری کن

ده از آنچه         ه ای زن ا آنچه     " انسان سوسياليستی  "واقعاً به عنوان نمون ود، ي د ب خواه

د              باشد، پذيرفت؛ زيرا هيچ    می تواند  ه ان . يک از اينها هنوز به سوسياليسم دست نيافت

ره ايست                    ت، پيش تصوير تي کوشش ها و دستاوردهای مردمان اين کشورها، در نهاي

ه         از چگونگی تغيير روابط انسان    ه ای ک ه؛ جامع ه ای بی دولت و بی طبق ها در جامع

د             اساس آنرا استفاده ی با برنامه از امکانات ت         وژی جدي م و تکنول ر عل ی ب دی مبتن ولي

  .تشکيل می دهد

 جامعه ی طبقاتی    -امروز، کشورهای کمونيستی در بينابين دو جامعه قرار گرفته اند         

اين کشورها، در . که از آن بريده اند، و جامعه ی جديدی که ساختن آن آغاز شده است

اداتی ر رايط و ع ولانی، ش وار و ط خت دش الی س ن دوره ی انتق اء     اي ا احي ظ ي ا حف

کرده اند که آنها را در موقعيتی به مراتب نزديکتر به نظام پيشين قرار می دهد تا نظام      

دگی            . جديد اينان نه تنها مظهر روابط و قواعد سوسياليم نيستند، بلکه بخاطر عقب مان

ه خارج از             ز بخاطر شرايط ديگری ک موروثی خود در قلمرو اقتصاد و فرهنگ، و ني

رل  م   کنت د ه ط و قواع ده از آن رواب ار و زنن اتی خفت ب ی شاهد انحراف ان است، حت آن

  .بوده اند

ا                دويچر تأکيد می کند که روشنفکران سوسياليست جهان غرب در مقابل اين وضع ب

آنان در حين دفاع از دستاوردهای انقلابات اين کشورها بايد          . سه وظيفه روبرو هستند   

ي  خيص، درک، و توض ده ی تش ه    از عه ر ب ه منج ذيری ک اب ناپ اريخی اجتن ل ت ح دلاي

وک                 دگی در بل چنين تناقضی خيره کننده بين هدف های سوسياليسم جهانی و حقايق زن
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ه                 . شوروی و چين شده است، برآيند      ائی را ک ا و افسانه سازی ه د اسطوره ه آنان باي

ای آ        . بوسيله استالينيسم شايع گرديده، افشاء کنند      ه احي موزش های    و نيز بايد دست ب

د                 ارگر بگذارن  -اصيل سوسياليسم علمی بزنند و اين آموزش ها را در اختيار طبقه ی ک

د سيادت  ه می توان درت سياسی راسخی ک اعی و ق روی اجتم ا ني ار تنه ی در اختي يعن

وار                  سرمايه داری را يکسره پايان بخشد و راه را بسوی دموکراسی سوسياليستی هم

  .سازد

****************  
ر مارکوزا که مدعی است مفاهيم و نتيجه گيری های سوسياليسم علمی ديگر             پرفسو

منسوخ شده، نمايانگر آن يأس و ترديدی است که چشم انداز روشنفکران راديکال را                

 روشنفکرانی که تحت تأثير رونق       -نسبت به اصول و عقايد مارکسيسم کدر کرده است        

اينان معتقدند از آنجا که     . ر گرفته اند  سرمايه داری نو و محافظه کاری ناشی از آن قرا         

ر             د دست رد ب اين اصول و عقايد، ديگر باندازه ی کافی راديکال يا تخيلی نيست، يا باي

ود           د نظر نم ا تجدي ا در آنه ه ی      . سينه ی آنها زد، و ي رخلاف نظري ه ب د ک ز معتقدن و ني

ی خود   مارکسيستی، تحت شرايط سرمايه داری پيشرفته، طبقه ی کارگر خصلت ان            قلاب

وان                    را از کف داده و نسبت به سوسياليسم متخاصم شده است؛ و از اينرو ديگر نمی ت

  .آنرا به عنوان نيروی محرکه ای ترقی و پيشرفت به حساب آورد

ای         يوه ه ق ش وان از طري ی ت روزين را نم ه ی ام ارکوزا، جامع ده ی م ابر عقي بن

ر داد ی تغيي ا انقلاب ب ي لاح طل افتن. اص ت ي رای دس تجوی ب د در جس ه آزادی باي  ب

د           رده ان ا تصور ک ود، سوای آنچه مارکسيست ه دی ب ان،  -نيروهای جدي ن مي  و در اي

ی      ر جنس ان زده، و از نظ ی، طغي ر اخلاق ه از نظ تند ک انی هس ده جوان روی عم ني

  .عصيانگرند

رد     ی ب يش م راط پ د اف ا ح ر را ت رز فک ن ط گ اي ين مي ه  . ش دعی است ک ز م او ني

 که حول محور عمل -و ورشکسته گرديده و برنامه و چشم اندازشمارکسيسم منسوج 

ردد  ی گ ارگران م ی ک ده است -انقلاب ا ب .  مضمحل ش ده ی او، م ابق عقي وان ه مط عن
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اد  "موجوداتی مطلقاً آزاد و آگاه  " ، فقط از طريق کناره گيری از صحنه اجتماعی و ايج

د  " د   "و  " آگاهی جدي وانيم خويشتن را از ش          "مذهب جدي ا        ، می ت اق و ستم ره ر اختن

روت  "و راه رسيدن به اين انقلاب درونی،    . کنيم الم هپ ه  "سير و سياحت در ع ، منجمل

  .دی است-اس-استفاده از ال

وق را ب   رايش ف خنانش، گ ه ی س ر در خاتم ده،  ه دويچ ران کنن ی نگ وان گرايش عن

د       ه                 . خطرناک و بچگانه محکوم می کن ردن ب ه طرد مارکسيسم، پشت ک د ک او می گوي

ارزه ی سياسی، و دل  اعی و مب ايل اجتم رار از مس تکش، ف ای زحم وده ه ه  ت بستن ب

واد مخدر               ام     -رستگاری و روشن ضميری تخيلی فردی، از طريق استعمال م اری تم  ب

  . ارتجاعی است-اينها

بش     د، جن ه ان يش نگرفت ری در پ ت راه ديگ ين سوسياليس ه محقق ا زمانيک ت

ی در قلب           ا، يعن د داشت      سوسياليستی در آمريک ره خواه دازی تي . امپرياليسم، چشم ان

ود     ده ی از خ ه پدي ياری ک نفکران بس ا    روش ين ب ن چن انگی را اي راحبيگ انص  ت بي

القوه در          درت و ترقی ب ع اصلی ق توصيف می کنند، از وخامت بيگانگی خويش از منب

ر          . جامعه ی آمريکا بی خبرند     ارگران، بهت ر و ناصالح دانستن ک اينان، به عوض تحقي

ی راه    د و در پ ارگری روی بياورن ارزترين عناصر ک رين و مب ه متفکرت ائی  است ب ه

د آزاد    ی و عقاي ای حقيق وزش ه ق آم ا از آن طري ند ت م را در  ی باش بخش سوسياليس

  .اختيار آنان بگذارند

د شک   ی تأييد مجدد اصول و چشم انداز سوسياليسم علمی بوسيله ی دويچر، م            توان

ل   و ترديد بی حال و بی رمق         ه در محاف و  "ی را ک ار و مناسبت     " چپ ن ه اعتب نسبت ب

د            ر      -مارکسيسم و نقش انقلابی کارگران رايج است، مانند پادزهری دفع کن  سخنان او ب

ده                  أثيری برانگيزن د، ت رده ان جوانان عصيانگری که عزم نابودی سرمايه داری جزم ک

  .خواهد داشت

  جورج نواک 

  
 ٨



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 

  در باره ی

  »»انسان سوسياليستیانسان سوسياليستی««
. برای شما صحبت کنم  " انسان سوسياليستی "من در خواست شده که در باره ی         از  

ه            رد ک اين مبحث بقدری گسترده است و بقدری بايد از زوايای مختلف به آن برخورد ک

اراتی بی                     ه عب اميدوارم مرا ببخشديد اگر مطالبی را که خواهم گفت، در ظاهر بيشتر ب

  .ظيم شدهسر وته شبيه باشد، تا به يک سخنرانی تن

اره ی        ه ب تن در ب خن گف ه س ايلی ب ا تم ت ه ی، مارکسيس ده ی کل ک قاع وان ي عن

تی " ان سوسياليس وقع     " انس نم م راف ک د اعت د؛ و باي ته ان ن   ی نداش وع اي ه موض ک

ه                ا حدودی ب ی ت ه من پيشنهاد شد، آن احساس بی ميل ار ب سخنرانی برای نخستين ب

ت داد م دس ن ه ود م ه ی ت. خ عی در ارائ ه س ت از هرگون ريحی مثب ان "ش انس

ی                    "سوسياليستی دکی چاشنی تخيل ا ان اگزير ب ده، ن ، آن عضو جامعه ی بی طبقه ی آين

را تههم ال.  اس رو خي ن قلم مون و  اي ن س ويژه س م، ب زرگ سوسياليس ردازان ب پ

ه   ی  بود، که مانند منطق گرايان فرانسوی در قرن هيجدهم، تصور م             )٤(فوريه د ک کردن

ين اکتشاف               - عقل  و از طريق آنان،    -آنان رده؛ و هم  سرانجام انسان ايده آل را کشف ک

رد          کافی بود تا انسان    دازه ی         . ايده آل، الزاماً، صورت تحقق بخود بگي ه ان ز ب هيچ چي

د   ای بع ته ی نسل ه ر جس ای ب ارکس و انگلس و مارکسيست ه ر، از م رز فک ن ط اي

ده آل، حالا     نبيائيد، اي": بدور نبود، چرا که آنان هرگز به بشريت نگفتند   هم آن بت آي

د        ده،                   !"برويد در برابرش سجده کني ه ی آين املی از جامع ه طرح ک ه جای ارائ ان ب  آن

ود و هست                         ه ب ه ای ک ه از جامع ع بينان ی واق ه ی تحليل جدوجهد خويش را صرف ارائ

ود،      ان خ اتی زم دال طبق ا ج اروئی ب رمايه داری؛ و در روي ه ی س ی جامع د، يعن کردن

  .ی برگشت ناپذير به نهضت پرولتاريا متعهد ساختندخويشتن را بطرز
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د  ده پشت نکردن ه آين ای عصر خويش، ب ه نيازه ان در پاسخ ب يکن آن يدند، . ل کوش

ن حد              ردن اي ه ک ا در فرمول د، ام دستکم، شکل چيزهائی را که در پيش بود حدس بزنن

د     - چيزی که فقط بندرت صورت می گرفت          -سيات اط بودن اده محت وق الع ارکس .  ف  و م

ه         دود ب ده و مع اراتی پراکن رفاً اش ود، ص راوان خ ای ف ته ه ر نوش س در سراس انگل

د          رده ان ا ک ن اشارات ب        . موضوع مورد بحث م ا يکديگر       ه  و گرچه اي ا ب  طريقی پرمعن

ن از حدود    مرتبط اند، و افق های جديد بيکرانی را در برابر ما می گشايند، با وجود اي

د   ی رون ر نم ارات فرات ت . اش کی نيس ومی از   ش ارکس مفه ارل م ه ک ان " ک انس

در سر داشت، اما اين مفهوم، فرضيه ای در دست يک کارشناس اهل                " سوسياليستی

ال          رداز  عمل بود، نه ارتعاشات فکری يک خي اريخی           . پ ی ت ع بين ارکس گرچه از واق م

ه     دودی ب ا ح ا را ت ی ه يش بين ذ لک آن پ ان داشت، مع ای خويش اطمين ی ه يش بين پ

  . ترديد می نگريستديده ی شک و

رمايه داری         م س م را در رح ين سوسياليس ت، جن ی گف ود م ه خ ور ک ارکس، آنط م

د " انسان سوسياليستی" بنابراين او فقط می توانست  -شکافت . را در حالت جنينی ببين

ه                     د بگويم ک با وجود اينکه ممکن است به قيمت دلسردی بعضی از شما تمام شود، باي

ائی         . ز اين از دست ما ساخته نيست       حتی امروز هم کاری بيش ا      ام انقلاب ه پس از تم

اره ی     ارکس در ب ا پس از م ه م ائی ک ام چيزه رغم تم ن عصر رخ داده، و ب ه در اي ک

تيم   ارکس نيس وتر از م ه جل يچ وج ه ه ه ب ن زمين م، در اي ه اي ه آموخت در بحث : جامع

ر از ن      "انسان سوسياليستی "پيرامون   دمی فرات وانيم ق وز نمی ت ا هن دماتی   ، م کات مق

هر چه در باره ی اين مسأله بگوئيم، ناگزير، جنبه ای بسيار کلی،            . اين مبحث بگذاريم  

رد         د ک دا خواه ی پي ه ای منف ا؛ جنب ک معن ه ي ده، و ب ن . پراکن دن اي ه  دي ان  "ک انس

يم او چه               ی  چه چيز نم   " سوسياليستی ا اينکه ببين ا آسانتر است ت رای م د باشد ب توان

ا از        لکن، تا   . خواهد بود  ز هست، تشريح منفی م انسان  "جائی که نفی داّل بر تأييد ني

  .، برخی از خصوصيات مثبت او را هم در بر خواهد داشت"سوسياليستی
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ل هرج و مرج و                     رين دلي مارکسيسم تناقض عمده ی جامعه ی بورژوائی و عميق ت

اعی شدن پروسه ی   ين گسترش اجتم ود ب ه را، در تصادم موج ن جامع ی اي ی منطق ب

د از سوی   ر تولي ت خصوصی ب رل مالکي اعی کنت د از يکسو، و خصلت غيراجتم تولي

ه وحدت می رساند،         . ديگر، تشخيص می دهد    ه را ب د، جامع وژی و صنعت جدي تکنول

ن وحدت          ی  در صورت  د، مسبب نقض اي که برعکس، مالکيت خصوصی بر وسايل تولي

راکی که در بطن اقتصاد   پروسه ی اجتماعی توليد، اين عنصر اوليه ی نظام اشت . است

د       - يا به عبارتی اقتصاد سرمايه داری نو       -سرمايه داری   نهفته است، بايد خود را از قي

اقتصاددانان بورژوا به مدت     . روابط محدود کننده و اخلالگر مالکيت بورژوائی برهاند       

ا         بيش از يک قرن از تشخيص اين تناقض عاجز بودند، تا اين            روان او، ب ز و پي که کين

مان روش التقاطی خود، به اين تناقض پی بردند و بدينوسيله، بی آنکه خود معترف     ه

  .باشند، به تجليل و تقدير از انتقاد مارکسيستی پرداختند

و      ز و سرمايه داری ن ان        -لکن مکتب کين ه بختک کمونيسم اينک بيش از هر زم  ک

ه   گ انداخت ر آن چن ر ب ت -ديگ ته اس ط توانس ت خصوص  .  فق ا مالکي ر مبن ی (ی ب  يعن

رکت  رمايه داری  ش اری س ای انحص ر      )ه اذب ب ت ک به سوسياليس رل ش وعی کنت ، ن

  .پروسه ی اجتماعی توليد برقرار کند

ه                    ای نهادهای عتيق ه منظورتضمين بق اين نخستين و آخرين بار نيست که انسان، ب

شده جامعه و يا طرق خاصی از زندگی، در عصری دست به مبارزه ای اظطراری زده                 

ورد                        است   ه م دگی وجود دارد، و ن ا و طرق زن ه آن نهاده که در آن عصر، نه نيازی ب

من زمانی در کشورم، لهستان، به دهقانی بر خوردم که تصادفاً  . استفاده ای برای آنها   

ه اسب  را ب اً آن ه حتم ود، و اصرار داشت ک ده ب ل ش دد صاحب يک اتومبي ايش ببن . ه

و، ماشين        ه       های  مکتب کينز و سرمايه داری ن ا را ب  اتمی و قمرهای فضائی عصر م

ردن           - مالکيت خصوصی بسته   یها اسب ال آزاد ک ر خي ه اگ د ک  و ما را تهديد هم می کن

  .آنها را بخود راه دهيم؛ زمين و زمان را به آتش خواهند کشيد
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م،            : برگرديم به موضوع مورد بحث مان      عقيده ای که ما از سوسياليسم در سر داري

رائن               يک تعبير روشنفکرانه    ی اختياری نيست، بلکه پيش بينی دقيقی است از روی ق

اعی در       ازمان اجتم ی س ر منطق ونگی عناص ت از چگ می اس ز تجس ود، و ني موج

ه ی سرمايه داری هستند، لکن در                   آينده؛عناصری که امروز پاره ای از سرشت جامع

وند       ی ش ی م يله ی آن نف ه، بوس ن جامع ا اي ود ب ی خ ادم دائم وا . تص ين من ه هم ل،    ب

ا از    ه م ده ای ک تی "عقي ان سوسياليس ان    " انس ت از انس می اس م، تجس ر داري در س

يله ی           ا بوس ود دارد، ام القوه، وج کل ب ه ش ا، ب ان م ون در مي م اکن ه ه اعی ک اجتم

ود          ی ش ق م رکوبی و تحمي ف، س تخوش تحري ت، دس اط اس ر او مح ه ب رايطی ک .         ش

ه ی، (  تی "نطف ان سوسياليس ی در آن " انس ا،    حت ر م ه ی عص ود بيگان ارگر از خ ک

ان ه و   ی زم ويش در جامع ش خ يلی از نق اهی اص ه آگ ادر، ب ات ن ه او در آن لحظ ک

د، حضور دارد                     ارزه می کن ايی خود مب رای ره .) همبستگی طبقاتی دست می يابد، و ب

ت              يله ی آن تقوي رد و بوس ی گي مه م ت سرچش ا از واقعي ال م ه آم ت ک در اينجاس

  . اين آمال غالباً زندانی همان واقعيت نيز هستندمی شود، لکن

يم                اين ا می دان ه م نم ک د        " انسان سوسياليستی   "را تکرار می ک ز نمی توان چه چي

ود        د ب ز باشد؛                      : باشد و چه چيز نخواه ه ای خصومت آمي د محصول جامع او نمی توان

د   نمی تواند توليد کننده ای اشتراکی باشد که به عوض داشتن کنترل ب      ر آنچه خود تولي

د   . کرده، و داشتن کنترل بر محيط اجتماعی، خود تحت کنترل آنها در آيد  او نه می توان

بازيچه ای در دست نيروهای چشم بسته ی بازار باشد، نه عروسکی در دست اقتصاد     

او نه می تواند پرولتاريای از خود بيگانه        . جنگی سرمايه داری نو تحت مديريت دولت      

ز            و وحشت زده     ورژوا، چي ه دولت    ی  ی ديروز باشد، و نه المثنای قلابی يک خرده ب ک

د     دل کن ه آن ب ارگر را ب عی دارد ک رور س اه پ ارگر   . باصطلاح رف ک ک وان ي ه عن او ب

د خويشتن باشد                . اشتراکی، فقط در توسعه يافته ترين و اشتراکی ترين جامعه می توان

ا                ه           تنها چنين جامعه ايست که او را قادر می سازد ت اعی خود را ب ار ضروری اجتم ک

د  ل ده اخته تقلي د آن را ممکن س وژی جدي ه تکنول داقلی ک زان ح ين . مي ا در چن او تنه
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ه تصادفی، از                   تم و ن جامعه ای می تواند نيازهای مادی و معنوی خويشتن را بطور ح

رای             . روی منطق و نه بوالهوسی، برآورده سازد       ه او، ب ه ايست ک ين جامع تنها در چن

ه و               کسب ره  نمون در برآوردن نيازها و استفاده از اوقات فراغت، به تشخيص عا لمان

راش              وش خ ا گ امت ي وقين ص واع مش ه ان ه ب ی آورد؛ ن ه روی م ابی آگاهان انتخ

ام    . آگهی های تجارتی   د توانست تم ه ی سوسياليستی خواه انسان فقط در يک جامع

د  ترش ده ويش را گس وی خ وژيکی و معن ای بيول ت ه ويش را ظرفي يت خ ، شخص

د هزاران سال قحطی          ه ی پلي د مرثي ال برساند؛ و خويشتن را از بن ه کم د و ب بپروران

ازد ا س تم ره ابرابری و س ادی، ن د  . م ه انسان می توان ه ايست ک ين جامع ا در چن تنه

ه بيگانگی انسان          ه  شکاف بين کار جسمانی و کار فکری را ب           م آورد، شکافی ک ا   ه ه

ات متخاصم از             يم بشريت به گروه   نسبت به يکديگر و تقس     اکم و محکوم و طبق های ح

ه  ه گرفت ه آن        -آن ريش ا ب رفته ی م وژی پيش روز، تکنول ين ام ی هم ه حت کافی ک  ش

درت دارد     د ق ه در ي ر آنچ و ه رمايه دار ن رمايه داری و س ن س د داده، لک    صورت زاي

انی بحد  " انسان سوسياليستی  . "پابرجا بماند  می کند تا اين شکاف     د راست   اکمزم ل ق

ه در        ه ای ک يم؛ قل يده باش ويش رس دن خ گ و تم ه ی فرهن ه قل ا ب ه م رد ک د ک خواه

د ماست ز يک سستی  . معرض دي ا و ني اعی م ای اجتم ت و نهاده ط مالکي ی  رواب ول

  .عميق درونی، ما را از حرکتی آنطور که بايد قاطعانه و سريع بسوی آن باز می دارد

، نوعی    خوش    "انسان سوسياليستی "ر تصويرمان از     از ما غالباً انتقاد شده که د      

ال              . بينی گستاخانه نهفته است    ان قماش خي ز از هم ا ني د م ردازان هستيم و      می گوين پ

اريخی ات ت ت-مفروض امعقول اس ا ن ی م فی و روان د .  فلس ی گوين ت روی "م بهش

ی ت      " زمين ان بهش دازه ی هم ه ان د، ب ی گوين خن م م از آن س ين سوسياليس ه مبلغ ک

از      . سمانی که عالمين روحانی وعده می کردند، دست نيافتنی است     آ ا فکری ب د ب ا باي م

ن  .  بعضی مواقع ذره ای از حقيقت در آنها پيدا می شود             -به اين انتقادات گوش کنيم     اي

ه خود سوسياليسم،                        ه نسبت ب را بايد اذعان کرد که ما نه يک بار بلکه چند بار، اگر ن

م         دستکم نسبت به طرق رسيدن ب      ه داشته اي لکن  . ه آن، نظری بيش از حد خوش بينان
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ی              ا فقط نشانگر احساس زوال ادات، ي به اين نيز بايد واقف بود که بسياری از اين انتق

کل       ا ش رده، و ي باع ک را اش ای آن دئولوگ ه ورزوائی و اي ه ی ب ه جامع ت ک ای        اس ه

  .ده استغيرمنطقی نوميدی ای است که به درون اردوگاه خود ما رخنه کر

يم از    ی کوش ا م ه م د ک ی گوين ا م ه م ا ب ت ه ی از اگزيستاليس ب برخ دين ترتي   ب

ای                         ی  دشوار يم و سعی در اختف رار کن ر انسان محاط است ف ه ب ها اساسی شرايطی ک

م       ه               . بيهودگی ذاتی سرنوشت خويش داري الفينی ک ا مخ اظره ی ثمربخش ب وع من هر ن

ديت دارد   املاً    ) sub specie aeternitatis(مجادلاتشان جنبه ی اب و از فرضياتی ک

ال قديمی  ؤاگزيستانسياليست بدبين همان س   . کنند، کاريست بس دشوار   ی  الهی حرکت م  

د  ی کش يش م ت و    : را پ ل ازلي ر، در مقاب ت بش ت و فعالي دف از موجودي ود و ه مقص

ن س                رای اي ه پاسخی ب داريم  ؤابديت زمان و مکان چيست؟ ما البت ه     -ال ن ان طور ک  هم

دارد      خود ن خود س       .  اگزيستانسياليست هم پاسخی ن يکن اي ه         ؤل ث، چرا ک الی است عب

رای                 مبتنی بر اين فرض مسلم است که موجوديت بشر مستلزم نياز يا ضرورتی است ب

د                   د حفظ می کن ا  . مقصودی غائی و ماوراء طبيعت؛ مقصودی که اعتبار خود را تا اب م

ائی        .  آن نه چنين مقصودی در سر داريم و نه نيازی برای          ما در موجوديت خويش معن

داريم                بيهودگی و    -ماوراء طبيعت نمی بينيم، و در نتيجه آنرا چيزی بيهوده نيز نمی پن

معنا، دو روی متقابل يک سکه هستند؛ فقط هنگامی سخن از بيهودگی می توانيم گفت               

  . که معنا را فرض مسلم قرار دهيم

ديت          آن شرايط محاط بر انسان که مورد توجه ماست         ، عزلت او در مقابل ازليت و اب

ای                -زمان و مکان نيست    ز معن ائی و بيهودگی ني  در اين کران بيکرانی حتی کلمات تنه

د ود را از دست می دهن ه است،  . خ ر انسان در جامع اط ب رايط مح ا ش ه م ورد توج م

د                  ر می آي . شرايطی که آفريده ی خود انسان است، و هم او خود از عهده ی تغيير آن ب

تدلالی که جنبه ی ابدی داشته باشد، از ديدگاه فلسفی خشک و بی روح، و از نظر                      اس

تدالی است در     ی، اس ده ای کل وان قاع ه عن تدلال، ب ن اس اعی است؛ اي اعی ارتج اجتم

ز                   ذيرفتن تسليم آمي رای پ توجيه بی تفاوتی اخلاقی و سکوت سياسی، استدلالی است ب
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ه از  ی که اگزيستانسياليست ها، بطورجای خوشبختی است    . شرايط اجتماعی موجود   ک

ارتر  ته ی س ه ی برجس تند و         )٥(نمون فی هس اقض فلس تن تن ه داش ادر ب ت، ق دا اس  پي

ده ی        انسان  "می توانند، برغم نظرشان مبنی بر بيهودگی شرايط محاط بر انسان، عقي

  . را بپذيرند" سوسياليستی

ا    انتقاد زيگموند فرويد از آمال سوسياليستی و مارکس      يستی، در کتاب آشوب تمدن ت

ر است  دودی مشخص ت ه    . ح ر آنچ ی ب ا مبن ده ی م ه عقي خ ب د در پاس ان "فروي انس

ديمی را پيش          ممی تواند باشد و     " سوسياليستی ل ق ن ضرب المث ود، اي د ب حتمل خواه

د  ). انسان گرگی است در برابر انسان (Homo homini lupus: می کشد او می گوي

ز          ها هميشه نسبت     انسان د داشت؛ و ني التی تجاوزگر و متخاصم خواهن ه يکديگر ح ب

ر و         ده و تغيي ين ش وژی او تعي يله بيول يش بوس ان از پ اوزگر انس ز تج ه، غراي اينک

ه روی م    اخت جامع ه در س ولی ک يچ ی تح د ه ز              ده ن غراي ر اي ی ب أثير مهم ه ت گون

ه راه رستگ         کمونيست : "فرويد می گويد  . نمی گذارد  د ک ا معتقدن ار شدن از مصائب      ه

به عقيده ی آنان انسان موجودی است يکسره نيکو سرشت و            . روزگار ما را يافته اند    

نسبت به همسايه ی خود خوش نيت، لکن ذات او بوسيله نهادهای مالکيت خصوصی           

ده است يده ش اهی کش اد و تب ه فس درت . ب رد را صاحب ق روت خصوصی ف    تصاحب ث

د؛ و در عين حال                می کند، و همراه با آن، فرد ب         ا همسايه می افت درفتاری ب ه هوس ب

انسانی که از مالکيت محروم است دست به عصيانی گريز ناپذير عليه ستمگر خويش                

ازه ی                . می زند  د، و اج دا کن اگر مالکيت خصوصی لغو گردد و ثروت جنبه  اشتراکی پي

ها برچيده   انبهره برداری از آن به همه داده شود، بدسرشتی و خصومت از ميان انس             

د           خواهد شد و از آنجا که نيازها همگان برآورده خواهد گشت، هيچ کس دليلی نمی بين

ه لازم است      اری ک ه ک ه ب ور داوطلبان ی بط د؛ همگ ويش بدان من خ ری را دش ه ديگ ک

  ."خواهند پرداخت

ده ی                    د از عقي ا تلخيص فروي ه آي يم ک د اول ببين ازه بدهي پيش از ادامه ی سخنانم اج

اً             مارکسيس و " يکسره نيکوسرشت   "تی صحيح است يا خير؟ آيا ما واقعاً انسان را ذات
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ه ی               " نسبت به همسايه خود خوش نيت     " دانی از نظري ه اطلاع چن د ک يم؟ فروي می دان

تی و    ج کمونيس ات راي ن دست در تبلغي ه ای از اي ه گفت لماً ب تی نداشت، مس مارکسيس

اد،  اق می افت لاً اتف ه عم ک، ک يال دموکراتي ودسوس رده ب ورد ک ه ی . برخ لکن، نظري

 ردپا چنين فرضياتی     -مارکسيستی جدی، در مورد سرشت انسان چنين فرضی نمی کند         

اخ                أثير فيورب  )٦(را حداکثر ممکن است در نوشته هائی جست که مارکس جوان تحت ت

ان           . می نوشت  ام نوجوانی، زم ه در اي ه مارکسيست          ی  بخاطر دارم ک ا نظري ه داشتم ب ک

د  ی ش نا م ان در     آش وم سرشت انس اره ی مفه نم را در ب ه ذه ود ک ن ب م اي م و کوشش

ود    رده ب غول ک ود مش را سخت بخ أله م ن مس نم، اي ه روشن ک ن نظري ا . مضمون اي ب

گ، روزا    انف، مهرين کی، پلخ س، کائوتس ارکس، انگل ار م ی آث ورگ،  لوکزابررس مب

ان در   لنين، تروتسکی، و بوخارين، به اين نتيجه رسيدم که می شود گفت فر           ضيات آن

" يکسره نيک  "آنان در انسان سرشت نه  . مورد سرشت انسان، اساساً، بيطرفانه بود     

ه   " نسبت به همسايه خود   "می ديدند، و او را      " يکسره پليد "و نه    و " خوش نيت   "ن

د             " بد نيت "نه   اوراء طبيعت زدن ن انديشه  م می دانستند؛ آنان دست رد به سينه ی اي

من  . اپذير دارد و تحت تأثير شرايط اجتماعی واقع نمی شود          که انسان سرشتی تغيير ن    

  . سال پيش به آن رسيدم معتقدم٤٠هنوز به صحت نتيجه ای که 

انسان زائيده طبيعت است، لکن بطور مشخص زائيده ی آن بخشی از طبيعت که، به          

ه عنوان جامعه ی انسان، از طبيعت جدا شده و تا حدودی خود را در مقابل آن قرار داد    

ا نقشی                . است ين خصلت م صرفنظر از مبنای بيولوژی موجوديت ما، چيزی که در تعي

ود را از     ز خ وژيکی ني ل بيول ی عوام اعی است؛ حت رايط اجتم د ش ی کن ازی م اطع ب ق

ين خصلت                           دازه ای بوسيله ی هم ا ان د و ت ا منکسر می کنن اعی م طريق خصلت اجتم

ر انسان، سرشت انسان و از      تاکنون شرايط اجتماعی . تغيير و تحول می يابند   محاط ب

ه کيفيت        آن جمله غرايز او را تا حدودی سرکوب و تحريف کرده است، و فقط زمانی ک

ه نظری                        وانيم ب ا بت رود، ممکن است م ستمگر و تحريف کننده ی اين شرايط از بين ب
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ه در سرشت                     اعی ک وژيکی و اجتم روشن تر و علمی تر نسبت به عناصر مختلف بيول

  .ته است دست پيدا کنيمانسان نهف

 و من بعنوان کسی صحبت می کنم که به    -انتقاد عمده  يک مارکسيست از فرويديسم      

ب         ميم قل م از ص ی داري ا از روانشناس ه م ی ک د در درک ی فروي ی و انقلاب هم اساس س

ه                -معترف است  ن نيستند ک ذيرفتن اي ه پ اً حاضر ب روان او غالب د و پي ه فروي  اينست ک

اع در              انعکاسات کشش های    غريزی انسان و تغيير و تحول آنها، از طريق هويت اجتم

رد    ی گي ورت م ر او ص ال تغيي ا را از             -ح ه م ود ک د ب ود فروي ن خ ه اي  در حاليک

زی جز مکانيسم تصعيد               وان چي ا را نمی ت ه آنه رد ک !  دانست )٧(پروسه هائی واقف ک

ار دا                  ورژوائی سر و ک ا انسان ب اکنون فقط ب ی انسان       علم روانکاوی ت شته است؛ يعن

يم                   ی تعم ه معن بورژوائی عصر امپرياليسم، که روانکاوی خواسته است او را انسان ب

اريخی، ب                  اوراء ت ه طريقی م ی او را ب وان  ه يافته آن معرفی کند، و تضادهای درون عن

های اجتماع وجود داشته، و به     تضادهائی که در سراسر ادوار تاريخ، تحت کليه  نظام         

ه  . های موروثی در ذات انسان، مورد مطالعه قرار دهد        عنوان تضاد  اگر از اين ديدگاه ب

ورژوائی             " انسان سوسياليستی " وع ديگر از انسان ب ه شکل ن يم، او رافقط ب نگاه کن

ا يکی            : "اين را خود فرويد چنين می گويد      . خواهيم ديد  اء مالکيت خصوصی، م ا الغ ب

ه تجاوز انسان را از دست او            زاری است       از ابزار عشق ب ن گرچه اب ريم، و اي می گي

ات موجود در            ه هيچ وجه اختلاف ا اينکار ب ا ب زار نيست؛ لکن م ويترين اب ا ق قوی ام

م و در عين              داده اي ر ن د تغيي قدرت و نفوذ را که تجاوزگری از آن سوء استفاده می کن

  ."گونه تغييری بوجود نياورده ايم حال در سرشت آن نيز هيچ

ده ی     : "رض حتی قاطعانه تر متوسل می شود       فرويد سپس به اين ف     تجاوزگری زائي

ود،     ل ب يار قلي وز بس ت هن ه مالکي ز، زمانيک ه ني ار اولي ت؛ در اعص ت نيس مالکي

تجاوزگری حد وحسابی نداشت، و اکنون نيز تقريباً پيش از آنکه طفل دست از اشکال             

ا   ... د تجاوز بکشد، تجاوزگری در شيرخوارگی متجلی می شو         )٨(بدوی و مقعدی   ر م اگ

ط                    ه ی رواب ازات در زمين حقوق شخص بر ثروت های مادی را لغو کنيم، حقوق و امتي
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ا و                     ويترين نفرت ه ه منشاء ق دل ب جنسی کماکان پا بر جا می ماند، و اين امر ناچار ب

ان   ين انس مات ب ارترين تخاص ونت ب ر از     خش ا ديگ ه ه ه در زمين د ک د ش ائی خواه ه

د  اوی برخوردارن دين ." تس ه     و ب ود ک ی ش دار داده م ا هش ه م وال ب ان "من انس

تی اوزگر و        "سوسياليس ورژوائی تج ان ب ر از انس ود، کمت ان خ م نوع ه ه بت ب ، نس

ی در دوران شيرخوارگی او                   ن تجاوزگری حت ود و مضافاً اينکه، اي متخاصم نخواهد ب

  .نيز خود را نشان خواهد داد

زار تجاوزگری قوی       توجه کنيد، با وجود اينکه فرويد در مالکيت خصوصی ن            وع اب

. می بيند، ليکن بطريقی جزمی، می گويد که مالکيت خصوص قويترين آن ابزار نيست     

اوزگری را                    ف تج زار مختل بی اب درت نس ه ق د؟ او چگون ی دان ا م را از کج او اين

ه      تر فروتنان ی و بيش ر جزم ا، کمت ا مارکسيست ه ه ی م ا، انديش نجد؟ در اينج ی س م

ا             ما ادعا : است اس ب ه در قي  نمی کنيم که به سنجش های نسبی دقيقی دست يافته ايم ک

ه ی کشش های        ری وزن دازه گي ا امکان ان ه م اعی، ب ر اجتم افع و جب ا من ا، و ي نيازه

د     ی ده زی را م اوزات غري ی و تج ک در     . جنس ی ش زی ب ای غري ان "کشش ه انس

د داشت" سوسياليست ود خواه ز وج م ممکن است-ني ن ه راز اي ا-؟ مگر غي ی م     ول

رد                      د ک نعکس خواهن ه از طريق شخصيت او م ز خود را چگون ا  . نمی دانيم اين غراي م

ا   " انسان سوسياليستی"فقط می توانيم حدس بزنيم که تأثير اين غرايز بر          أثير آنه با ت

ه           . (بر انسان بورژوائی يکی نيست     نم ک " انسان سوسياليستی   "من حتی تصور می ک

ی       د داد،                   مواد تحقيقی به مراتب غن رار خواه ا و ق ار روانک ری در اختي ئن ت ر و مطم  ت

ه                  د، ن ن انسان را مستقيماً ببين چرا که فرويد آينده خواهد توانست کشش ها غريزی اي

ات                 از پشت يک عينک تاريک، و نه از درون منشور تحريف کننده ی روانشناسی طبق

ريض او و م ه م  .) روانک دارد ک ز صحت ن ورد ني ن م د در اي ت صرفاً سخن فروي الکي

ز       -ابزاری در دست غرايز تجاوزگر ماست      ه غراي ن مالکيت است ک رعکس، اي  اتفاقاً ب

وع خود بوجود              انسان را مثل ابزاری به بازی می گيرد، و کشش های تجاوزگری از ن

ا                 . می آورد  ا ادع مگر نه اينکه در سراسر تاريخ، قشون های انسانی بخاطر مالکيت ي
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د    تار يک ه کش ت ب ت دس رو         مالکي ز در قلم ز، ج اکنون هرگ يکن ت د؛ ل يگر زده ان

ط جنسی      "اسطوره ها، بر سر      اده    " حقوق و امتيازات در زمينه رواب راه نيافت جنگی ب

  .  است

اء مالکيت در                 د الغ د می گوي درت و        "بنابر اين وقتيکه فروي ات موجود در ق اختلاف

د           ری بوجو    "نفوذ که تجاوزگری از آن سوء استفاده می کن هيچ  "د نمی آورد و      ، تغيي

و . ، اين مسأله برای او مسلم است      "چيز را در سرشت تجاوزگر انسان تغيير نمی دهد        

وز بسيار      "وقتی او چنين ادامه می دهد که        ز، زمانيکه مالکيت هن در اعصار اوليه ني

اً             "قليل بود، تجاوزگری حد و حسابی نداشت،         ه دقيق د ک حتی به فکرش خطور نمی کن

ابع          همان قلت مالکي   ر سر من ت يعنی کمبود مواد بود که، با تشديد منازعات وحشيانه ب

ه را                     رد، و وحدت آن جامع قليل، جامعه ی بدوی را به طبقات متقابلاً متخاصم تقسيم ک

فقط در مضمونی    " انسان سوسياليستی   "هم از اينروست که ما متعقديم       . از هم پاشيد  

ل تصور است         از يک فراوانی بی سابقه در کالاها و خدمات م           ن  . ادی و فرهنگی قاب اي

روانکاو موسفيد و انديشمندی که دوست من است، غالباً آهی         . الفبای مارکسيسم است  

اب       : "می کشد و می گويد     انواده،   ايکاش فرويد فقط کت مالکيت خصوصی و      منشاء خ

ا و کوشش عبث نمی شد         دولت  ه خط ن هم ا مرتکب اي ود ت ده ب و !"  انگلس را خوان

ه از شعار              مضافاً ممکن  انسان گرگی است در        بود با اينکار، فرويد برای کسانی هم ک

د، مهمات                   برابر انسان   به عنوان اسلحه ای عليه ترقی و سوسياليسم استفاده می کنن

ن    ولای اي د هي انيکه در جل د؛ کس ی دي دارک نم دیت رگ اب افع  گ ا، من ان نم رگ انس  گ

  . کنند را تأمين میمعاصرحقيقی و خون آشام امپرياليسم 

اوزگری       ه تج ذيريم ک را بپ ت اين ن اس تی "ممک ان سوسياليس ، در دروان "انس

ود را در  دی"شيرخوارگی، خ دوی و مقع ر " اشکال ب ه ت ل يافت ه صور تکام ز ب و ني

د داد     ه                    . ديگری نشان خواه ر چيزهای ديگر، بستگی بسيار ب ر، علاوه ب ن ام لکن اي

ا ا   : خصوصيات دوران شيرخوارگی دارد     ا تصور م ان شيرخوارگی    آي ن دوران هم ز اي

ا از   ه م انواده؟ در تصويری ک ونی خ د کن تن واح ل رف اعی، پس از تحلي انسان "اجتم
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تی انواده ی    " سوسياليس ه خ بيه ب زی ش ه او در چي يم ک ی کن ر نم م، فک ن داري در ذه

رد                          د ک دگی خواه در، زن ه پ د ب ولی و وابستگی زن و فرزن ط پ ان رواب ا هم ا  . فعلی، ب م

يم ی کن ور م ه تص تی" ک ان سوسياليس ر از " انس ب کمت ه مرات ودکی ب در دروان ک

ه      پيشينيان خويش محکوم اقتدار پدر خواهد بود، و يا اينکه اصلاً چنين چيزی را تجرب

نخواهد کرد؛ و نيز به عنوان يک شخص بالغ، بطرزی غيرقابل قياس آزادتر از انسان               

اد        ه در تض ا جامع ه ب ی آنک ت، ب د توانس ورژوائی خواه ات و   ب د، کشش احساس افت

د  ال کن ود را دنب قی خ ای عش زی  . نيازه ای غري تی"کشش ه ان سوسياليس ه " انس ب

ا    ده ی م ون از عه ی آن اکن يش بين ه پ د ک د ش ر خواه وه گ ی در شخصيت او جل طريق

  .خارج است، لکن مطمئناً طريقی نخواهد بود که فرويد آنرا مسلم می داند

لم دان   را مس ت اين ا لازم اس ثلاً آي ه  م ت ک تی "س ان سوسياليس ده ی  " انس ار عق دچ

ه، دست           )٩(اوديپ ده ک ن عق ه مادرسالاری و              خواهد بود؟ آيا اي تن جامع م پس از رف ک

ه                       م ک انی ه وده، زم ال ب ا فع ين در روان م آمدن جامعه ی پدرسالاری، با قدرتی اين چن

د  انسان شکل بورژوائی خانواده ی پدرسالاری را پشت سر بگذارد، هنوز وجود خو             اه

ت، شکل       " انسان سوسياليستی" در )١٠(داشت؟ و اَبَرمن   د گرف چه شکلی بخود خواه

ازی م                        ا ب در را در ضمير م اه و پ ز اخلاقی ناخودآگ ه نقش مميّ د؟  ی همان اَبَرمنی ک کن

ادی است                  ه نه دری، ک فرويد که بين پدر بودن، که مقوله ايست بيولوژيکی، و اقتدار پ

را مسلم فرض می کند که اَبَرمن و عقده ی اوديپ و   يناجتماعی، تفاوتی قايل نيست، ا    

  .ساير انعکاسات جامعه ی پدر سالاری در ضمير انسان، هميشگی هستند

م                 ر ه ات ديگ ر امکان ه فک ه ب ک لحظ رای ي اهراً ب د ظ ه فروي ت ک حيح اس ن ص اي

د ی افت د. م ی گوي ل    : "او م ن عام ا اي ر م ه اگ ن است ک ت اي ی [ حقيق وق و "يعن حق

ی  ام ط جنس ه ی رواب ازات در زمين ی    "] تي دگی جنس ی در زن رداريم، يعن ان ب را از مي

ائيم،               انواده را، ملغی نم ی خ دن، يعن آزادی کامل برقرار کنيم و بدين وسيله نطفه ی تم

وانيم راه      در آن  ه توسعه ی تمدن در پيش        صورت به سادگی نمی ت دی را ک های جدي

ا فروي   ." خواهد گرفت، پيش بينی کنيم     م عاجز است،                ام داز ه ن چشم ان د از تصور اي
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د؛                      چرا که از ديدگاه او، خانواده ی تک زوجی، نطفه ی حتمی تمدن را تشکيل می ده

او حتی در محدوده ی انديشه اش نيز نمی تواند خود را از مريض خود، از آن انسان                

د                   دا کن ه روی نيمکت در برابرش دراز کشيده، ج ورژوائی ک ر . تک زوج  ب و، و از اين

های جديد توسعه تمدن را، در   توانيم راهی اگر چه او با ناآرامی قبول می کند که ما نم  

دارد                      ن ن غياب واحد کنونی خانواده، پيش بينی کنيم، لکن هيچ شک و شبهه ای در اي

ذير سرشت آدمی،          رای    " انسان سوسياليستی  "که تجاوزگری فناناپ ا، ف ه ج را در هم

  .، سايه وار تعقيب خواهد کردطبقه، جامعه، دولت و خانواده

رجيح م                       ا حدودی ت ز شکاکی را ت ه ني ن زمي ا، در اي يم ی  ما مارکسيست ه ه  . ده البت

ابی              ر، ناي ه بطور مستقيم از فق م و ستمی است ک مساله مورد علاقه ی ما، عمدتاً، ظل

رد               د هر وقت      . کالاها، جامعه ی طبقاتی، و سيادت انسان بر انسان، ريشه می گي فروي

ر      جسارت   قدم نهادن در قلمرو جامعه شناسی و تاريخ را بخود می دهد، دفاعی در براب

نگ              ه س ت ک ی اس خنان وکيل ه س بيه ب ال، ش خنان او، بهرح ه س دارد ک اد ن ن انتق اي

د          اره ی          . جامعه ی بورژوائی را به سينه می زن ن، او چيزهای مهمی در ب ا وجود اي ب

ه است     واقعيت مخرب و تجاوزگر عناصر نهفته در سرش        ا آموخت ه م ه  . ت انسان ب البت

ت،         ی داش ود نم ان وج ت انس اوزگری در سرش ر تج ر عنص ه اگ ت ک حيح اس ن ص اي

گ،         ران رنگارن ا، و رهب ت ه ا، حکوم لاطين، ديکتاتوره اهان، س ا، ش امپراطوره

ان تند انس د نمی توانس اوزگری کنن ه تج ين وادار ب ن چن ا را اي واره . ه ا هم اکمين م ح

ليکن اين .  های غريزی پست انسان شده اند و هنوز هم می شوند  دست به دامن کشش   

وژيکی   ط غيربيول ر رواب د ب ه ح ا چ ا جنسی ت وژيکی ي اوزگری بيول ه، تج اله را ک مس

  .مؤثر خواهد بود، بايد به آينده موکول کرد" انسان سوسياليستی"

رد            د ک ام نابسامانی های بشريت را حل خواه ه سوسياليسم تم وئيم ک ا نمی گ در . م

ده ی خود انسان            ی  وهله ی اول، ما با آن سلسله دشوار        هائی مبارزه می کنيم که آفري

ل حل م از طريق او قاب ه تروتسکی، از سه . هستند، و ه ادآور شوم ک د ي ازه بدهي اج

د  ی تراژدی اساسی سخن م     گرسنگی، احساسات جنسی،    -گويد که با انسان در پيکارن
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را به مبارزه    يسم و جنبش جديد کارگری آن     گرسنگی، دشمنی است که مارکس    . و مرگ 

کار، طبعاً، نابسامانی های ديگر انسان را، يا ناديده گرفته و يا کم         خوانده اند؛ و با اين    

ابرابری      ه  ولی آيا حقيقت اين نيست که گرسنگی، يا ب        . بها داده اند   ر، ن ارتی جامع ت عب

ز                   ه عذاب جنسی و مرگ را ني ان چيزيست ک رای  اجتماعی و ستم، هم های   انسان   ب

  بيشمار، بغرنج تر و شديدتر کرده است؟

ما در مبارزه با نابرابری اجتماعی و ستم، برای کاستن از شدت ضرباتی که طبيعت                

ه مارکسيسم پيوسته کوشيده و          . بر ما وارد می کند نيز می جنگيم        اعتقاد من اينست ک

ه ی     ر جامع ه، دست و     می کوشد تا بطريقی صحيح با وظايفی که در براب رار گرفت ا ق م

د     رم کن اعی               . پنجه ن ز روی احساسات جنسی، مشکلات اجتم ا تمرک د ب واداران فروي ه

د         ام اهميت       . انسان را يا ناديده گرفته يا کم بها داده ان رغم تم و نتيجه چيست؟ اينکه ب

ا، منحصراً در       ه ی م ان های آن در جامع ی از درم ره وری عمل نظری روانکاری، به

رد             اختيار يک اق   رار می گي از بسيار کوچک ق ا از          . ليت ممت از سوی ديگر، تصوير م

الهام بخش پاره ی عظيمی از بشريت بوده است؛ و اگر توفيق            " انسان سوسياليستی "

يکن           ما در مبارزه همواره يکسان نبوده و متحمل شکست          م، ل های دهشتناکی شده اي

يم؛ در صورت  ا بکن ا را از ج وه ه م ک ته اي عی توانس ه جمي ان ممکن ک اوان جه  روانک

ه جوش و خروش                ا را ب ان م ه جه ن تجاوزگری ک ال از اي نيست بتوانند حتی يک مثق

  .آورده، بکاهند

رد؛         " انسان سوسياليستی "آری، احساسات جنسی و مرگ،       د ک م تعقيب خواهن را ه

ليکن ما اطمينان داريم که او حتی در مقابله با اينها نيز از تجهيزات بهتری برخوردار           

ودخ د ب ه ی او،   . واه د، در عوض جامع اقی بمان اوزگر ب ان تج ر سرشت او کماک و اگ

فرصت هائی بی اندازه بيشتر و متنوع تر از آنچه در اختيار انسان بورژوائی است در                 

ه      د و ب ع بخش ود را ترفي زی خ ای غري ش ه ا او کش ت، ت د گذاش ار او خواه     اختي

 )١١(آنطورها هم که شلی  " سياليستیانسان سو"حتی اگر . مصرف های خلاق برساند  

ج      "در خيال خود می پرورانيد،       اه و رن ت، آزاد،      "نباشد،   " عاری از گن عاری از منزل
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ه پرستش و       بالنده، ا  ا از هرگون ت، و ره ار، بی مل نسانی برابر، بی طبقه، بی ايل و تب

رد، هر                        " هيبت ی می ک ه تروتسکی پيش بين خواهد بود و حتی ممکن است آنطور ک

وعی باشد،        ارکس ن ا م ه، ي عضو ساده ی جامعه سوسياليستی برای خود ارسطو، گوت

نسی خود، مظهر برخی از    انسان هائيکه برغم ميزان کشش های تجاوزگر و غرايز ج    

يم      . عالی ترين دستاوردهای بشری تا زمان حاضر هستند        ا فکر می کن ائی   "و م ه ه قل

ه  " انسان سوسياليستی  " ما در . حتی بلندتر از اين ارتفاعات نيز پديدار خواهد گشت         ن

ه                         اريخ را؛ بلکه ب ه انتهای ت يم، و ن آخرين محصول بی عيب و نقص تکامل را می بين

ا، ا  ک معن ت  ي اريخ اس از ت ط آغ ت  . و فق ن اس تی "ممک ان سوسياليس ،  "انس

unbehagen     يله ی ی بوس وان درون آدم ر حي ده ب ل ش ج تحمي طراب و رن  ، آن اض

د       رين                 ه  ب . تمدن را، عملاً حس کن ن، براستی، از اساسی ت علاوه ممکن است خود اي

ه تکامل بيشتر و                     ه انسان را وادار ب ه    تضادها و تشنجات درون آدمی باشد ک صعود ب

  .ارتفاعاتی سازد که خارج از محدوده ی تصور ماست

اين عقايد برای هر مارکسيستی بديهی است و بايد اينطور باشد؛ به همين دليل شايد         

نم                    ين سوسياليست عذرخواهی ک ن مطالب در کنفرانسی از محقق . لازم است از بيان اي

يستی، تکرار بعضی از      اما بدبختانه، در شرايط حاضر جنبش کارگری و تفکر سوسيال         

حقايق ابتدائی ضروريست، چرا که اين حقايق، غالباً، يا بدست فراموشی سپرده شده،              

د   ده ان ف گردي تی مشکوک تحري دمت سياس ا در خ د  . و ي ی گوين ه م نيده ام ک ثلاً، ش م

د آن           ه امروز در       " انسان سوسياليستی   "موضوع مناسب برای تحليل من، باي باشد ک

رد           اتحاد جماهيرشوروی  ا در چين بسر می ب ين             .  ي وانم چن ا در صورتی می ت من تنه

ه سوسياليسم دست                      ين زودی، ب ه هم نظری داشته باشم که قبول کنم اين دو کشور، ب

من چنين فرضی را قبول ندارم و فکر نمی کنم که يک     . يافته يا تقريباً به آن رسيده اند      

وان   عضو عادی يا حتی يک عضو پيشرفته ی جوامع امروزين شو             روی و چين را بت

  .توصيف نمود" انسان سوسياليستی"به عنوان يک 
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ه                     رتبط ب رتبط و غيرم البته ما در ضمن مکالمات، از اتحاد شوروی، چين، و دول م

ياد می کنيم؛ و تا زمانی مجاز به     " کشورهای سوسياليستی "آنها، اصطلاحاً به عنوان     

يم ها در مقابل دول سرمايه داری به اينکار هستيم که قصدمان صرفاً قرار دادن اين رژ 

ه     واهيم ب ه بخ ا اينک د، و ي ا باش رمايه داری آنه د س ا بع ان دادن خصلت م ور نش منظ

يم               لکن  . منشاء و آمال سوسياليستی حکومت ها و سياست های اين کشورها اشاره کن

ری از        حيح نظ يف ص ک توص ت از ي ا عبارتس ن در اينج ه ی م ورد علاق وع م موض

ع، و ماهيت روابط انسانی، که در چارچوب اين ساخت در حال تکامل             ساخت اين جوام  

اد         ٣٠شايد بخاطر داشته باشيد که بيش از        . است  سال پيش، استالين اعلام کرد که اتح

ه    شوروی ساختن سوسياليسم را به اتمام رسانده است؛ اين نکته، علی رغم پديده ی ب

ی و متلاشی شدن بسياری از         ه      اصطلاح استالين زدائ ا ب اسطوره های استالينيسم، ت

ده                        اقی مان دئولوژی رسمی شوروی ب ه صورت يکی از اصول مرکزی اي امروز نيز ب

ال                 . است اد شوروی اينک در حال انتق ه اتح مضافاً، جانشينان استالين مدعی هستند ک

ه ی       اليتر از جامع ه ی ع ا دارد وارد آن مرحل ت، و ي م اس ه کمونيس م ب    از سوسياليس

ه  ی طبق ر در    ب لاب اکتب يله ی انق ه بوس داری است ک ده ی م ل کنن ه تکمي ود ک ی ش    م

  .زمينه ی تغيير و تحول سوسياليستی مفتوح گرديد

ورد کشور خود                      ين دست در م ائی از هم ز ادعاه سخنگويان جمهوری خلق چين ني

د   اد                . کرده ان انديشه ی جزمی استالينيستی پيرامون دستاوردهای سوسياليسم در اتح

وروی،  ه از   ش ومی ک ور عم ر تص تی "ب ان سوسياليس زا  ی م" انس أثيری بس ت ت رف

ته، آن ين      گذاش ياری از محقق ر بس ورد تفک ی در م ن حت ت؛ و اي ر داده اس را تغيي

: لکن بداهت موضوع زير آنی است و بايد اينطور باشد           . سوسياليست نيز صادق است   

ه        تالين، و چ ان اس ه در زم وروی، چ ه ی ش ادی در جامع ان ع ک انس  در دوره ی ي

اير     " انسان سوسياليستی   "جانشينان او، با مفهومی که مارکسيسم از         ان مغ دارد آنچن

د او را      ا باي ا ي ا مفهوم مارکسيستی را     " انسان سوسياليستی  "است، که م دانيم، و ي ن

ام داده است                -دور بيندازيم  ه مکتب انديشه ی استالينيستی بی سروصدا انج اری ک .  ک
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ا ر سر آي ه ب ن مرافع ائز  اي ا موضوعی است ح رای م اب آسمانی نيست، بلکه ب ت کت

ا      . بزرگترين اهميت های نظری و عملی      است، در   " انسان سوسياليستی   "اگر هدف م

 هم برای تفکر نظری     -صورت مفهوم و تصور ما از اين انسان اهميتی حياتی دارد           اين

ی   ای اخلاق رای فض م ب ا، ه ائی   -م رای توان م ب ارگری، و ه بش ک ی جن دم  سياس ا ع ي

  .توانائی ما در برانگيختن طبقه ی کارگر خويش

تالين،    يش از اس ا پ روان او ت ع پي ارکس و جمي تی"م ان سوسياليس د " انس را تولي

ر کمونيسم، تحت                      ائين ت کننده ای آزاد می پنداشتند که حتی در مرحله ی به اصطلاح پ

د؛ ا                  ار می کن ا ديگران ک ه ديگر ب     يک اقتصاد منطقی و با برنامه، مشترکاً ب ه نسانی ک

ه او                       الائی را ک ه تجارت مشغول نيست، بلکه ک صورت خريدار يا فروشنده در بازار ب

توليد می کند در اختيار کل جامعه قرار می گيرد و متقابلاً او نيز کالای مصرفی خويش        

ه از اسم آن         "انسان سوسياليستی  . "را از ذخاير جامعه دريافت می دارد       انطور ک ، هم

ت؛ او انسانی است آزاد از                  پيداست، در  ه و دول رد عاری از طبق  جامعه ای بسر می ب

وروثی     ار م ت ب ن اس ار ممک از ک ه در آغ ر چ ی، اگ اعی و سياس ای اجتم تم ه     س

اعی    اً از سنگينی آن کاسته می شود             -نابرابری های اجتم ه دائم اری را ک ر دوش  - ب  ب

ان توسعه    جامعه ای که او در آن بسر می برد بايد ج   . خود حمل کند   امعه ای باشد آنچن

دن       يافته، ثروتمند، با فرهنگ و متمدن که ديگر هيچ نياز يا الزام عينی برای بازگرداني

  .هرگونه نابرابری و ستم نداشته باشد

ديهی                       را ب تالين، آن يش از اس ا پ ا، ت ت ه ع مارکسيس ه جمي ود ک زی ب ن چي اي

ه            . می پنداشتند  ود ک ی ب ده آل ان اي دين نسل از سوسياليست          اين هم ام بخش چن ا   اله ه

د ه    -گردي ا ب رن حاضر، پ ه ی ق روی محرک وان ني ه عن ز ب م هرگ دون آن سوسياليس  ب

ود نم عه ی  . گذاشتی عرصه ی وج ل توس رايش ک ه گ ان داده است ک م نش مارکسيس

زون آن،                 جامعه ی جديد، توأم با تکنولوژی، صنعت و پروسه ی توليد اشتراکی روزاف

ت  ی اس لت        گرايش م خص يله، مارکسيس دين وس ائی؛ و ب ه ی غ ن نتيج مت اي ه س ب

ت     انيده اس وت رس ه ثب ده آل را ب ه ی آن اي ع بينان تالين و   . واق ه اس زی را ک ا، چي ام
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به جهانيان عرضه کرده اند، چيزی جز     " انسان سوسياليستی "جانشينان او به عنوان     

ن درست    . کسيستی نيست   در تصور مار   " انسان سوسياليستی "المثنای رقت انگيز     اي

دی آن در مالکيت                زار تولي ه اب است که تبعه ی شوروی در جامعه ای زندگی می کند ک

ين زودی، در      ه هم ود را، ب اس خ ر انعک ين ام رمايه داران؛ و هم ه س ت، ن ت اس دول

ارگر          . برخی از جوانب مترقی انديشه ی او بجا گذاشته است            رين ک اده ت ی عقب افت حت

د      شوروی، مالکيت عم   ديهی تلقی می کن در نظر  . ومی ابزار توليد را بصورت امری ب

ه ی تهوع آوری             دن زغال سنگ، تفال ا يک مع ه ي او، مالکيت خصوصی يک کارخان

ه     . حتی فکر چنين چيزی او را مشمئز می کند        . است از گذشته ای وحشی     برخورد او ب

رده د ه ب ورژوائی ب درن ب ه ی م ر عضو جامع ل برخورد ه أله، مث ن مس : اری استاي

ن جوانب مترقی در طرز فکر            . موقعيتی اجتماعی که در شأن انسان نيست       معذلک، اي

د        -انسان جامعه ی شوروی    ر     - اگر چه در انديشه ی او وجود دارن اکم ب  لکن جوانب ح

  .روان اجتماعی او نيستند

جامعه ی شوروی از نايابی مواد، و در درجه اول از نايابی کالاهای مصرفی، سخت               

ج ب ای  رن ه ه ه در طول ده املی است ک ود ع ن خ رد؛ و اي ج می ب م رن وز ه رده و هن

ابرابر       ديد ن ذير و تش ت گريزناپ ه بازگش ر ب ادی، منج ده،   ی متم اعی گردي ای اجتم ه

ای اقتصادی     رده، نيروه اد ک روم ايج ی مح از و اکثريت ی ممت ين اقليت ق ب کافی عمي ش

ز سبب  تقر ساخته، و ني ود مس دداً و خودبخ ازار را مج تناک ب اء و گسترش وحش احي

  .وظايف ستمگرانه ی دولت شده است

وان           ه عن رد،        " انسان سوسياليستی   "انسانی را که استالين ب ان عرضه ک ه جهاني ب

د و          ود سرگرم خري ه؛ انسانی ب ی پابرهن کارگر يا دهقانی بود گرسنه، ژنده پوش و حت

ان    فروش يک پيراهن، لنگه ای از اثاثيه ی منزل، چند مثقال گوشت و    ی تکه ای ن  حت

ه روزی             ا    ١٠در بازار سياه يا نيمه سياه؛ کارگری بود ک  ساعت تحت انضباطی       ١٢ ي

ا                            ی را ب ا قلاب ز سزای جرمی واقعی ي اهی ني نظامی در کارخانه عرق می ريخت، و گ

ال اه  س بس در اردوگ ا ح ی داد    ه س م اری پ ار اجب ای ک دير  . ه اد از م رأت انتق او ج
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ه رسد ه را نداشت، چ یکارخان اد از رؤسای حزب ه انتق وچکترين .  ب او حق نداشت ک

عقيده ای را در باره ی مسأله مهمی که بر سرنوشت او و کشورش تأثير می گذاشت،                  

د ان کن ور و   . بي ا ش د ب تور، باي ابق دس از مط ی داد؛ و ب تور رأی م ابق دس د مط او باي

ه اين به اصطلاح هورا می کشيد؛ و بايد اجازه می داد ک" پيشوا"شوقی هذ يانی برای 

رد            ايقی است      . کيش شخصيت، شأن انسانی و شخصيت او را بباد تمسخر بگي ا حق اينه

که رهبران شوروی اينک رسماً به توصيف آن پرداخته اند، حقايقی که در بسياری از                 

ت      ه اس اس يافت ا، انعک الت آنه ر اص د ب ا تأکي وروی، ب دارک ش ناد و م ه در . اس گرچ

 شرايط بسيار کاسته شده، لکن، فقر، نابرابری، عدم آزادی  سالهای اخير، از شدت اين    

  .های سياسی و فکری، و نيز رعب و وحشت بوروکراتيک، همچنان حکمفرماست

ده ی            ل عم قصد من از بازگوئی اين مطالب جدلی نيست، صرفاً بدين علت که من دلي

نم   ی بي اکمين م ث ح ال خبي ط در امي ه فق ن وضع را، ن ن-اي ز در اي ه هرگ ه  گرچ  زمين

ته ود نداش ودی وج نم-کمب ی می بي ده را در شرايط عين ل عم وروثی :  بلکه دلي ر م فق

اد شوروی        ون چين    (دهشتناکی که اتح زوا، محاصره،         ) و اکن می بايست در شرايط ان

ره شوند            ر آن چي ين کشوری، در           . جنگ ها و مسابقات تسليحاتی، ب ه چن ن مسأله ک اي

ن کشور    .  يابد، به هيچ صورت مطرح نبود      چنين شرايطی، بايد به سوسياليسم دست      اي

ود را صرف    رژی خ ام ان ی بايست تم ه"م رين  "انباشت اولي اد اساسی ت ی ايج ، يعن

رد       ی ک م م ی سوسياليس اختن واقع رای س ت، ب ت دول ت مالکي ادی تح دمات اقتص . مق

ه در جائی                  ی ک دين معن الی، ب ه ايست انتق اد شوروی جامع نتيجتاً، حتی امروز نيز اتح

ن           بين س  م   رمايه داری و سوسياليسم قرار گرفته، ويژگی های هر يک از اي دو را در ه

يش از     ر پ دوی ت ه از دوران ب د ک ی ده روز م ی ب ود علائم ی از خ ه، و حت      آميخت

ت    رده اس ه ارث ب رمايه داری ب ام،               . س ين، ويتن ورد چ ه، در م ر، بدبختان ن ام اي

ورد         .  نيز صادق است    کره شمالی، و اکثر کشورهای اروپای شرقی       ا، در م ی ه ا غرب م

 ناتوانی ما در پيشبرد  -نابسامانی های اين کشورها، مسؤوليت سنگينی به گردن داريم     

وده             ان ب ل غائی شکست آن ا وظايف            . سوسياليسم در غرب، دلي رار باشد م ر ق ی اگ ول

 ٢٧ 



 ايزاک دويچر                                                    انسان سوسياليستی
 

رف           خود را از نو متقبل شويم، و نسلی جديد از سوسياليست            ه از سر گ ادر ب ا را ق تن ه

ه طی دهه های گذشته در                ايی را ک مبارزه کنيم، بايد تمام سؤء تفاهمات و اسطوره ه

ما بايد سوسياليسم   . باره ی سوسياليسم رواج يافته، يکسره، از فکر خود بدور افکنيم          

ان،           را، برای اولين و آخرين بار، نه از اتحاد شوروی يا چين و دستاوردهای مترقی آن

ی    ای قلاب ه از المثن تی   بلک د استالينيس ا بع تی و م تی "استالينيس ان سوسياليس " انس

  .تفکيک کنيم

ه سبب شد        ه ای شوم ک من در اينجا نمی توانم وارد انگيزه های جزمی و جاه طلبان

ه است؛                      ه سوسياليسم دست يافت اد شوروی ب استالين و اطرفيان او اعلام کنند که اتح

تالين      روزی اس ينان ام ه جانش ايی ک زه ه ان انگي اهری       هم ين تظ ه چن ز وادار ب را ني

ايی                  . می کند  ا خود نم در اينجا من فقط علاقه دارم تأثيری را که اين انديشه ی جزمی ي

ار       وده مصيبت ب أثيری ب ن امر سبب    . بر سوسياليسم در غرب داشته، ببينم؛ و آين ت اي

ار آورده       ی بب تی گيج ر سوسياليس ده، و در تفک ا ش ارگری م بش ک أس در جن اد ي ايج

طبقه ی کارگر ما، با نگاه زيرکانه ی خود، رويدادهای اتحاد شوروی را برانداز              . است

ه است ود را گرفت رده و نتيجه ی خ د. ک ود می گوين ه خ لاً ب ارگران عم ن ک ر، : "اي اگ

ر آن گذشتيم            بسياری از روشنفکران    ." انسان سوسياليستی، ايده آل اينست، ما از خي

ابهی    نش مش ز واک ا ني ت م ار     سوسياليس ان گرفت ا، آنچن د، و ي ان داده ان ود نش  از خ

روی                 ه آن حرارت و ني د ک اسطوره سازی استالينيستی و شيوه ی مکتب گرايی شده ان

ادر               تعهد سوسياليستی را از کف داده، و روحيه ی خود را آنچنان باخته اند که ديگر ق

  .به مبارزه با يأس و رخوت در صفوف طبقه ی کارگر نيستند

د ق     ه بهشت برساند، بهشت را از                    می گوين ين را ب وم يسوعيون چون نتوانست زم

ين کشيد      ر و                . آسمان به زم اء روسيه ی فقي ز، عاجز از ارتق استالين و استالينيسم ني

زل داد         ار روسيه تن . محنت زده به سطح سوسياليسم، سوسياليسم را به سطح نکبت ب

ود،          . ممکن است مدعی شد که آنان بايد اينکار را می کردند           ن درست می ب حتی اگر اي

ازگردانيم          : اکنون کار ما چيز ديگری است      ه آن ب . ما بايد مقام راستين سوسياليسم را ب
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اد         را اتح ه چ يم ک يح ده ود توض نفکران خ ارگر و روش ه ی ک ه طبق ن را ب د اي ا باي م

ه درخور شناسايی و همبستگی                  زی ک شوروی و چين، برغم دستاوردهای تحسين آمي

د تصوير    . نبوده اند و نمی توانستند باشند " نسان سوسياليستی ا"ماست، خالق    ا باي م

يم               " انسان سوسياليستی  " ده کن اره زن وی آن، دوب ام عظمت معن ا تم د    . را، ب ن تجدي اي

ا                            انی راسخ و ب ا ايم رد؛ و سپس، ب ام بگي ا انج حيات نخست بايد در انديشه ی خود م

ه ی       سلاح سياسی نو در دست، بايد آگاهی و عقيده ی سو           سياليستی را به صفوف طبق

  .کارگر ببريم

اير     [ د و س ت گردي ارکوزا قرائ رت م ه ای از هرب ر، نام خنان دويچ ان س س از پاي پ

رت وولف              -سخنرانان حاضر  وی و راب  هر   - رابرت کوهين، شين ميگ، دونالد مک کل

دی              . يک سخنانی ايراد کردند    رده، عقاي چند تن از شنوندگان نيز سؤال هايی را طرح ک

 .]سپس دويچر سخنان اختتامی زير را ايراد نمود. ا ابراز داشتندر

  

     *    *                       *                        
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  پاسخ به سوال ها و ايرادهاپاسخ به سوال ها و ايرادها
  

ا   واهم داد ت ه سؤالات پاسخ خ ون ب د من اکن نم اينکه گفتي يس، فکر می ک ای رئ آق

ه دست            من هنوز د  . حدودی اغراق باشد   ی، ک ه ی       ارم از آن حالت بهت زدگ م در نيم ک

م رون می آي ه من دست داد، بي ن بحث ب ر . اول اي م دي ی در سن من ه رفتن حت اد گ ي

  .نيست؛ انسان هميشه چيزهايی ياد می گيرد

را ب         ی م نم     ه بايد از دو سخنران آخر که احساس واقع بين د تشکر ک از گرداندن . من ب

هرحال می توانيم با يکديگر به جروبحث        ه  آندو باشم؛ ب  من می توانم موافق يا مخالف       

ه اول بحث را                    . بپردازيم د در پاسخ خود، سخنرانان نيم نم باي با وجود اين، فکر می ک

ده در                           ه عوارضی نگران کنن ود ک ه ی اول ب را در آن نيم م، زي رار ده بيشتر مخاطب ق

ه افکار قشر روشنفکر            ين   اين شور و حرارت روشنفکرانه و خلاقی ک و نسل محقيق

ايج ضمنی         . جوان آمريکا را بخود مشغول داشته، به چشم می خورد             ن امر نت لکن اي

  .غريبی هم در بردارد که به نظر من بسيار بسيار خطرناک می رسد

رده است                 اد ک . بيانيه ی ارسالی پروفسور مارکوزا حالتی تقريباً بهت زده در من ايج

ت  ه سخنرانان اول در حقيق ائی ک ود  از آنج ب خ ده ی غاي ام دهن ن اله ت از اي در حماي

ارکوزا                     ه ی پروفسور م د سخنانم را روی بياني متفق القول بودند، من هم متأسفانه باي

ی ب                    . متمرکز کنم  م را پيش می کشد، ول ه ی مه ار نکت ان   شکلی آن  ه  او سه يا چه چن

  .مبهم و اغفال کننده که اين نيز خود بحث را تا حدودی دشوار می کند

ارکس و مارکسيسم پيشی                او،   ه مراتب از م ا ب ه م ز، مدعی است ک پيش از هر چي

رده است؛ و      ا در غرب مارکسيسم را منسوخ ک ه ی پيشرفته ی م م، و جامع جسته اي

ر بگذاريم           دمی فرات ن       . نتيجتاً، ما بايد از مارکسيسم ق ه        من هر وقت اي را می شنوم ک

ر ان    عه ی تفک لام در توس رين ک لماً آخ م مس ر   مارکسيس د از آن فرات ت و باي ان نيس س

اين انتقادی بسيار مارکسيستی از مارکسيسم است  . رفت، ميل دارم بگويم درست است     
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اً از             . و من آنرا تأييد می کنم      ه مارکسيسم واقع اما لحظه ای نيز بايد به اين فکر افتاد ک

  .چنين منسوخ گرديده، و ما قرار است از مارکسيسم به کجا برويم چه نظر اين

رد  رح ک ؤال را مط ن س د اي رمايه داری : نخست باي ه ی س ا تضاد اساسی جامع  -آي

ين پروسه ی         -همان که مارکسيسم آنرا تشخيص داده و تحليل کرده است           يعنی تضاد ب

اجتماعی توليد و خصلت غيراجتماعی کنترل بر توليد بوسيله ی مالکيت خصوصی، از  

ه، اي              ر، و هر چه             ميان رفته است؟ يا اينکه با گذشت هر ده ر و عميقت ن تضاد عميقت

  گردد؟ی بيشتر غيرمنطقی م

ا م  ه م ا،  ی ب رفته ی آمريک ه ی پيش ه جامع د ک تی از  گوين ل مارکسيس        تحلي

اعی و         . سرمايه داری را منسوخ کرده است      ادل اجتم ه تع ه ک ن جامع ا براستی اي ا آي ام

ی تقريب   ا کمک جنگ ود را ب دی خ داوم تولي ظ م اًت ی حف ی را کنی  دائم ل منطق د، تحلي

  منسوخ کرده است؟

ری                ن نتيجه گي ه اي ه اشخاص را ب ا غيرمنطقی ک من از درک آن طرز فکر منطقی ي

، تشخيصی   ١٩٦٦گويند که ممکن نيست بتوانيم در سال         ی  به ما م  . رساند عاجزم ی  م

وژی سال  ای تکنول ر مبن ه ب دانيم١٨٦٧را ک ر ب وز معتب    و اضافه.  استوار است، هن

  . که بنابراين، ما از مارکسيسم بمراتب فراتر رفته ايمکنندی م

گويم که خير، برعکس، مارکس بقدری از نظر فکری از عصر خويش و از           ی  من م 

جامعه ای که در آن زندگی می کرد جلوتر بود که ما حتی امروز نيز در بسياری جهات                

ئن شود، فقط             . از او عقب تريم    ه    و اگر کسی می خواست در اين باره مطم ود ک افی ب  ک

  .به اين بحث ما گوش می کرد

ه ای                 حقيقت اين است که يکصد سال قبل، مارکس، پيش درآمد سوسياليسم را جامع

ه                     ادر ب ه ق ه ای ک پنداشت که از نظر توسعه ی تکنولوژی بحداعلی رسيده باشد، جامع

ه ای در عص         در   کالاهاتوليد   ين جامع ر مقياسی آنچنان فراوان باشد که حتی تصور چن

اگر قرار بود کسی آمار توليد سرانه را در اکثر جوامع       . جنبه ی تخيلی داشت    اًاو تفريب 

ر             ه اگ ن نتيجه می رسيد ک ه اي د، ب پيشرفته ی سرمايه داری در قرن نوزدهم تحليل کن
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ر                           ا ب ه بن ود ک روز شده ب ع در جائی پي سوسياليسم در آن زمان پيروز می شد، در واق

ه      ا، جامع اده است       معيارهای کنونی م ارکس وارد است          .  ای عقب افت ر م اد ب ن انتق  -اي

ود، و اتفاق                    وتر ب م        اًاينکه او بقدری از نظر فکری از عصر خويش جل ا ه  از عصر م

م                   همين م نرسيده ي ای او ه رد پ ه گ وز ب ا هن ارکس            . طور، که م ه م د ک ا می گوين ه م ب

يبرنتيک    ه در آن س رد ک ی نک يش بين ه ای را پ ين)١٢(جامع ا- و ماش ن  تم        م اي

ره دستگاه امپيوتر و غي ای ک د-ه ام ده ونی انج اس کن ار انسان را در مقي ارکس .  ک م

ن             ه در آن دانشمندان و دانشمندان درجه يک اي ود ک ی نکرده ب  جامعه ای را پيش بين

ه ی او،   . چنين مهم باشد   اما، برعکس، مارکس هميشه اينطور فرض می کرد که جامع

د        ه ب ود                  بهمان زودی، می رفت ک ين ب ردد، و اشتباه او در هم ه ای گ ين جامع ه چن . ل ب

ه شده، امروز مسلم                 اًاشکالی ندارد گفتن اينکه نظريه ای که يکصد سال پيش فرمول

ن       در بعضی جوانب منسوخ گرديده است؛ و       ه اي د     ليکن اکثر کسانی ک ر  -را می گوين  اگ

 - مواد مخدر پناه ببريم    از ستم اين جامعه بايد به     " رهائی"به ما نگفته باشند که برای       

ه                  معمولا در خاتمه اضافه می کنند که بايد به عقايد پيش از مارکس رجعت کرد، منجمل

  .مسيحيت که دو هزار سال قبل از مارکسيسم قديمی تر است

رداز                   و الم و سفسطه پ يا، در بهترين صورت، وقتی با آن دسته از منتقدين بسيار ع

رد است            مارکسيسم سر و کار پيدا می کنيم       ه   -، پيشنهاد آنان به ما بازگشت و عقب گ  ن

رن                     -به دوران طفوليت   ی ق ا مکتب منطق گرائ ی ي ه سوسياليسم تخيل  بلکه بازگشت ب

ذير است       ی  هائی در انديشه ی انسان رخ م          ليکن انقلاب . هيجده ه بازگشت ناپ د ک . ده

ه سيستم نجوم شناسی در دوره ی پيش از کوپرنيک برگ                       هيچ د ب ردد، کس نمی توان

رای                   ا ب ه است؛ ام اء يافت ه انشتين ارتق اگر چه تکامل انديشه ی انسان از کوپرنيک ب

  . سال وقت لازم بود٢٥٠اينکار تقريبآ 

ی       صرف -  من فکر نمی کنم تا وقتی نظام سرمايه داری         نظر از چگونگی تکامل آت

ام واقع    -آن ن نظ . وخ شود  منس اً همچنان پابرجاست، انتقاد گسترده ی مارکسيسم از اي
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داهت        دين     عدم شکيبائی ما نسبت به برخی  از فرمول های آشنا و ب های مارکسيسم ب

  .معنی نيست که اينها ديگر غلط و بی مصرف شده اند

بعضی ها فکر می کنند برای حل مسايل عصر ما کافی است به دوران مارکس جوان          

ه   وطی وار انديش ارج از مضمون و ط رار خ خنوری و تک ه س ا و بازگشت و ب  ی نوپ

ار          .  و از خود بيگانگی، پرداخت      )١٣(حتی خام او در باره ی تجسم       ن ک ا اي ان ب لکن اين

ه مارکسی                      ارس، ب ارکس ن ه م ل ب ارکس عاق از مارکسيسم فراتر نمی روند، بلکه از م

  .که هنوز تقريباً نابالغ است، بر می گردند

ه  انی ک ا کس ام مقايسه ب الغ، در مق ارکس ناب ی م ا حت ول ي-ام  -کی از سخنرانان بق

  .گرايشی به بازگشت به دوران طفوليت دارند، انديشمندی بسيار پخته است

بنظر من، مارکسيسم و پيش بينی های مارکسيستی سوسياليسم تاکنون فقط در يک     

ردود شده است         دادها م ا حدودی بوسيله ی روي و آن . مورد و در يک نکته ی مهم، ت

ه ام ا ب م ت روزی سوسياليس ه، پي رفته ی       اينک ع پيش ی از جوام ه در يک روز، ن

اخت       ه س وامعی ک ت؛ ج ده اس ت آم اده بدس ب افت ع عق ه در جوام رمايه داری، بلک س

ودالی    ی فئودالی آنها تحت ضربات سرمايه داری داشت از هم م     ام های فئ  -پاشيد و نظ

ورژوائی و        دوی ب ای ب لاب ه ی از انق ربات ترکيب ت ض ا تح رمايه داری آنه س

  .ی، در هم فرو ريختسوسياليست

ه در                     دادی ک و بدين ترتيب، ما ميراث اين رويداد تاريخی را به دوش می کشيم، روي

بين شرق و غرب، ما شاهد : واقع با آنچه مارکسيسم پيش بينی کرده بود مغايرت دارد         

ه گسترش خود دارد؛ و                     ل ب ه متأسفانه تماي تفاوت و شکافی فاحش هستيم، شکافی ک

  .هم به ضرر شرق و هم به ضرر غرب تمام می شوداين چيزی است که 

ين سوسياليست     ها، سوسياليست  برای مارکسيست  ن کشور،    -ها، و محقق  چه در اي

ر ای ديگ ه در جاه ا در حرکت  -چ بش م زرگ جن أله ب ا، مس زرگ عصر م أله ی ب  مس

وی    ی بس ود، يعن دف خ وی ه تی"بس ان سوسياليس تی، " انس ه ی سوسياليس و جامع

ه   ه شرق و          اينست که چگون افری را ک ه و متن اريخی جداگان ين راهای ت د شکاف ب  باي
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ز    . هم آورده غرب در پيش گرفته اند، ب   ا گري وان ب اين مسأله ای واقعی است که نمی ت

  .مواد مخدر پناه برد" رهائی بخش"از آن، به عرصه ی تخيلات يا قلمرو 

اره             ی  دلم م   ان در ب ی آنچه در چين      خواست می توانستم در شور و اشتياق رفيقم

ذرد الار نشسته-می گ ه در سمت راست ت ی ک م- رفيق ن.  سهمی داشته باش م       اي را دل

ی از      ه برخ ی ک ی عظيم ين الملل ی و ارزش ب م انقلاب ده آليس ه اي را ب ت، زي ی خواس م

  .ابداعات انقلابی چين بوجود آورده، واقف هستم

ه از واقعيت شرايط مادی چين، چنين ايده آليستی و خودسران   متأسفانه، تحقيری اين  

ر و             ن فق ط اي ت در وس ه درس وری ک ی کش نعتی و فرهنگ ادگی ص ب افت ی عق يعن

اری               عقب ماندگی وحشتناک، قهرمانانه دست به يک انقلاب سوسياليستی زده است، ب

ه گاردهای سرخ     او متأسفانه، همين عوام. چنين تحقيری، برای ما بی فايده است      ند ک

ر ط لاوه ب ز ب  ع پير را ني وون و شکس يه، بته ی روس د نظرطلب ه اصطلاح تجدي ه رد ب

  .عنوان جفنگيات بی مصرف يک فرهنگ بورژوائی منحط، تخطئه می کنند

ن وانم اي ذيرم من نمی ت وان سوسياليسم بپ ه عن ن. را ب وانم اي وان  نمی ت ه عن را ب

ذيرم بخش بپ ی آزادي ائو را . عمل يش شخصيت م وانم ک ز نمی ت ه -و ني از بعضی  گرچ

  . به عنوان چيزی بهتر از کيش شخصيت استالين بپذيرم-لحاظ بيشتر قابل توجيه است

کليه ی اين رويدادها، شکاف فجيعی را که جوامع سرمايه داری پيشرفته ی غرب،             

رده،        دا ک منجمله طبقات کارگر آنان را، از جوامع انقلابی ما بعد سرمايه داری شرق ج

ود               بازتر و عميق تر می کند؛        ر، شکافی ب ن ام و بنظر می رسد که سابقه ی تاريخی اي

  .های مذهبی بين کشورهای کاتوليک و پروتستان بوجود آمد که در حين جنگ

ه                    وان اعتراضی علي ه عن بخش، ب وان جنبشی آزادي پروتستان گرائی خود نيز به عن

ارزه،         ه ی مب من پروس ن در ض رد؛ لک ار ک روع بک ک، ش ای کاتولي تمگری کليس س

د از      . ستان گرائی هم خصيصه های ستمگرانه ی خود را پرورش داد          پروت و سپس، بع

د ده ود آم ع بوج ن وض ادلی در اي ارزه، تع ال مب دها س ا و ص ين -ه ال ب ط انفص  خ

  . کشورهای کاتوليک و پروتستان ديگر نمی بايست محو می شد

 ٣٤



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

ه جنبش                ذهبی رقيب ک ن دو کيش م اريخی اي اعی عظيمی را         همزيستی ت های اجتم

ز             . پشت سر داشتند، جلوه ای حقيقی پيدا کرد        ا ني ات م ن در دوره ی حي چيزی شبيه اي

اده   اق افت لاً شاهد همزيستی    : اتف ا عم ز آن    -م وع متضاد و خصومت آمي ين دو - از ن  ب

 از يکسو، و      امپرياليستی غرب   -نظام سرمايه داری  نظام نسبتاً با ثبات بوده ايم؛ يعنی        

  . از سوی ديگريمه سوسياليستی شرقنظام ما بعد سرمايه داری و ن

اما به عقيده ی من، اين تشبيه تاريخی ممکن است از يک جنبه گمراه کننده باشد و      

ت ه . هس ولانی ب دتی ط رای م تند ب ی توانس ی م ک گرائ ی و کاتولي تان گرائ پروتس

د از جنگ        . همزيستی خود ادامه دهند    رون         جهان در عصر بع ی در ق ذهبی، يعن های م

وژی و              هفده و هيج   ده، هنوز جهانی واحد نبود؛ هنوز جهانی نبود که بوسيله ی تکنول

ه باشد       ارچگی يافت ده ی دولت های         . صنعت يکپ ود مرکب از واحدهای پراکن انی ب جه

ملی جوان؛ واحدهائی فئودالی و نيمه فئودالی که قلمرو شاهزادگان و فرقه های خاص       

  .مذهبی بودند

روز   ان ام ت جه انی اس دجه الق- واح ل  ب ی بالفع عه ی  . وه و حت وژی و توس تکنول

ه سخت خواهان               دل ساخته ک ذير ب ه ناپ ه واحدی تجزي دی، بشريت را ب نيروهای تولي

زش است ابود   . آمي ا ن ت، و ي د آميخ م خواه م در ه ا در مضمون سوسياليس ريت ي بش

د د ش س از   . خواه ه پ ادلی ک ت تع بيه آن حال زی ش رار چي ه تک ت ک م ازينروس         ه

ذير     های  جنگ  روز ديگر امکان پ د، ام ه های تقسيم شده بوجود آم ين فرق ذهبی ب م

ن                  . نيست أمين اي ه ت جهان يکتا خواهد شد و بايد چنين شود؛ و تنها سوسياليسم قادر ب

ت دت اس ان و . وح ه ی جه ط تفرق د، فق ی آي ر م رمايه داری ب ده ی س ه از عه آنچ

  .بارآوردن مصيبت است

ن  ؤال اي ا س ه اام يد: ست ک ق رس ن        طري ا در اي ت؟ آي دام اس انی ک دت جه ه وح ن ب

دل                     ه پروسه ای واحد ب د ب حيص و بيص، مبارزه ی طبقاتی در سراسر جهان می توان

  گردد؟
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اتی است   ارزات طبق اريخ مب ريت، ت اريخ بش ت ت ارکس گف ه  . م لکن شکی نيست ک

 در مبارزات طبقاتی، در تمام طول تاريخ و در کليه ی اعصار، با شدت و حدتی يکسان     

ه       . سراسر جهان پيش نرفته است     ال از سرمايه داری ب ما اکنون اينرا می دانيم که انتق

  .های بسياری درگير آن خواهند بود سوسياليسم مسأله ايست که نسل

ه                        أيوس نشده ام ک در م ه ی غرب آنق اتی در جامع من از کندی آهنگ مبارزه ی طبق

نم            ا ک ی مارکسيستی را ره ه . تحليل و پيش بين ا،           البت ارگر م ات ک ه طبق  صحيح است ک

ازات      ا امتي ه ب د ک ازه داده ان ود اج ه خ ات، ب ن طبق ا در اي روه مسن تره بخصوص گ

فريبنده ای که دولت باصطلاح رفاه پرور ما در اختيارشان گذاشته، دچار گيجی، يأس،              

  فقيد زمانی)١٤(رايت ميلز. همه، فکر می کنم مسأله ای را که س با اين. و فساد گردند  

ن رد، و آن اي رح ک ر    مط ان قش ا نخبگ ارگر ي ه ی ک م کيست طبق ل سوسياليس ه عام ک

ی جامع است،                -روشنفکر؟  مسأله ايست که بخصوص در آمريکا نيازمند بحث و تحليل

  .چنين مبرم پيدا نکرده است چرا که اين مسأله در هيچ جای ديگر، حالتی اين

ون تروتسک  يه، لئ زرگ روس يش، مارکسيست ب ال پ ای شصت س ه اروپ ت ک ی، گف

رين    رفته ت رد؛ پيش ادر ک ف ص ت مختل ود را در دو جه ده ی خ ی دو محصول عم غرب

ه                    وژی اش را ب رين تکنول ايدئولوژی اش يعنی مارکسيسم را به روسيه، و پيشرفته ت

  .ايالات متحده

وژی و                     رد، از نظر تکنول ی وارد ک ای غرب لکن روسيه ای که مارکسيسم را از اروپ

  .ه بود، از عقب افتاده ترين ملل بزرگ اروپاصنعت عقب افتاد

ه در                    ه، بدبختان ين پيشرفتی دست يافت ايالات متحده که از نظر تکنولوژی به اين چن

ز                          ه امروز ني ا ب ه ت د بگويم ک زمينه ی تفکر سياسی عقب مانده است؛ و متاسفانه باي

  .عقب مانده ترين کشور در زمينه ی تفکر سياسی باقی مانده است

ن دو سال            ولی من  اتی اي ه جنبش های تعليم د باشم، ک دم، و دوست دارم معتق  معتق

اخير و جلساتی از نوع جلسه ی حاضر، حاکی از اينست که ايالات متحده سعی می کند         
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و شروع کرده است تا خود را از شر اين عقب افتادگی ايدئولوژيکی و سياسی خلاص                 

  !ص شداما هنوز چقدر مانده است تا از شر آن خلا. کند

زار           ايی برگ ين آمريک ميناری از محقق ا س ما در اينج ه ش ن، اينک ده ی م ه عقي ب

می کنيد، بی آنکه هيچ علاقه ای در طبقه ی کارگر شما برانگيخته شود، نشانه ای از                   

ه ای داشته باشيد             . ضعف بزرگ اين جنبش است     ين    -و شما نبايد از اين بابت گل  و چن

د ی نداري يا-حق ه بس را ک ايی  چ ين سوسياليست آمريک ما محقق واهم -ری از ش ی خ  نم

 ولی بسياری از شما هيچ علاقه ای به طبقه ی کارگر خود نشان               -قضيه را تعميم بدهم   

  .نمی دهيد

نم       قصد من اين نيست که جنبش      ر ک ا تحقي . های اعتراضی قشر روشنفکر را تقبيح ي

وز                 را هيچ  من اين  رن ن ه در سراسر ق نم ک دهم، قشر روشنفکر     وقت فراموش نمی ک

ار کمرشکن انقلاب روسيه را،                       ل ب ا استبداد، ک ارزه ب روسيه بود که بار کمرشکن مب

  .برگرده ی نحيف خود تحمل کرد

انی و از خود                    نسل ا قهرم وزدهم، ب رن ن های پی در پی قشر روشنفکر روسيه در ق

د و هلاک شدند                     زاری کوبيدن ين استبداد ت وار آهن ر دي ام، سر ب ن   ل. گذشتگی تم کن اي

  .آنان آينده را تدارک ديدند و راه را برای آينده هموار ساختند. هلاکتی بی ثمر نبود

رای              ه  ب ده، ب رای آين وار    "انسان سوسياليستی   "عقيده ی من، شما هم راه را ب ، هم

د  ی کني ه          . م ود؛ ن ديدی ب زوای ش ار ان وزدهم دچ رن ن يه ی ق نفکر روس ر روش قش

ايی داشت، و ه آن اعتن تايی ب ود روس ه عرصه ی وج ا ب ارگر صنعتی پ ه ی ک ه طبق  ن

گذاشته بود، دچار نوعی جنون خود بزرگ بينی شد؛ حماسه ی عظيم مبارزات انقلابی              

ت          اده اس ارق الع ار و خ ت ب اتی رق ار از لحظ وزدهم، سرش رن ن يه ی ق را . روس زي

ند،     ده نباش ود در تماسی زن ور خ تکش کش ای زحم وده ه ا ت ه ب نفکران، زمانيک روش

ار ير        دچ ه اکس واب چ د خ ی دان دا م د، و خ ی گردن اده م ارق الع تايی خ وعی خودس  ن

  .شگفت انگيزی را برای جامعه می بينند
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ده می شد       روز دي ين ضعف آمريکای ام ايی از هم م نشانه ه ا ه ونی م .   در بحث کن

، دور می شوم؛ ولی     "انسان سوسياليستی "می بخشيد اگر از مبحث اصلی خود، يعنی         

ق باي   ر طري رای      به ت راه را ب رار اس ه ق يم ک ث کن انی بح اره ی انس ان "د در ب انس

  . و اين شما هستيد-هموار کند" سوسياليستی

ين دارم  ن يق ل       -م ه، تحلي ل جامع ای تحلي ر مبن ه ب ی، بلک انی جزم ه از روی ايم  ن

ان، عامل قطعی سوسياليسم است؛              -مارکسيستی جامعه  ارگر شما، کماک  که طبقه ی ک

دين نسل از قشر روشنفکر يک                   همانطور که طبقه     ی کارگر روسيه، پس از آنکه چن

  .تنه به ميدان جنگ رفتند، ثابت کرد که عامل قطعی سوسياليسم کسی جز او نيست

د           ه خود        . شما هم ممکن است يک تنه به ميدان جنگ بروي ن عمل بستگی ب مدت اي

ه ی     ی شايد فقط چند سال، در صورت . شما دارد  ه طبق ه راه دستيابی ب ارگر خود را   ک ک

د دا کني يد   . پي ا باش ی اعتن ود ب ارگر خ ه ی ک ه طبق بت ب ر نس ه، اگ دين ده ا چن و در . ي

ا                          ی  صورت د سرتان را ب دا می دان ا باشيد، خ ارگر خود بی اعتن که نسبت به طبقه ی ک

را هر جنبش اعتراضی، هر جنبشی            . کوبيدن بر چند ديوار آهنين خرد خواهيد کرد        زي

لقه ی سرمايه داران مقتدر، اگر نتواند عنان دستگاه توليدی      در مخالفت با حکومت مط    

  .جامعه را محکم بدست خود گيرد، ناگزير، در دراز مدت، توان از کف خواهد داد

ه     روز ب ه را ام دی جامع تگاه تولي ان دس ما، عن مندان ش ه دانش ن صحيح است ک اي

د  ه ان ود گرفت ت خ ين بدس ل پيش ر نس ر از ه ب محکمت وده ی. مرات يکن ت يم ل  عظ

ده ای                       -توليدکنندگان اره ی سيبرنتيک و تصور عالی از آين ه شما در ب  هر چقدر هم ک

وپر د -س يبرنتيک بگوئي ان،       - س ما، کماک ه ی ش دگان جامع د کنن يم تولي وده ی عظ  ت

تند ارگران هس ود    . ک ا از خ ارگران، ب ن ک ه اي د ک ی باش يچ دليل نم ه ی ک ر نم ن فک و م

ين             بيگانگی ای که در اين جامعه حس می         کنند، از قشر روشنفکر شما، از شما محقق

  .جوان آمريکا، نسبت به جامعه رضايت بيشتری داشته باشند

ه فکر                آيا شما واقعاً طبقه ی کارگر خود را اين         د ک ر می نگري ده ی تحقي ا دي چنين ب

ه ی                    می کنيد فقط شما هستيد که با ظرافت يا اصالت خاص خود می توانيد از اين جامع
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ار   ت ب ه        خف د ک ما معتقدي ا ش تی آي د؟ براس ار عاجزن ان از اينک يد، و آن ی باش ناراض

کارگران در اين رابطه استعدادی به مراتب بيشتر از شما دارند، يا اين در سرشت آنان            

اهی            ه فساد و تب روز ب نهفته، که بوسيله ی امتيازات فريبنده ی سرمايه داری جنگ اف

  کشيده شوند؟

اً          را می دانم، می دا     من اين  ا، تقريب ارگر آمريک ه ی ک ر طبق روه های مسن ت نم که گ

د       ا آنچه در سال        . بطور يقين، فاسد شده ان ونی خود را ب ان اوضاع کن های دهه ی    آن

د    س شاهد آن بودند، مقاي    ١٩٣٠ ارگر جوان آمريکائی از             . ه می کنن ی مسلماً فکر ک ول

تگاه تلوي      ک دس درش ي ه ی پ ه در خان ده ک وش نگردي ت مغش ن واقعي ت       اي ون ياف زي

ار خود داشته باشد                ا   . می شود، و يا اينکه او می تواند اتومبيلی در اختي ن چيزه او اي

دم               . را قدر مسلم تلقی می کند      ا ق ه او ب دگی هستند ک اينها بخشی از معيارهای سطح زن

ا آَشنا می شود        ا آنه وغ ب ه      . گذاشتن در دوران بل ه او را ب زی نيست ک ن مسلماً چي اي

رای نارضائی خويش دارد    فساد و تب   افی ب ين دارم   . اهی بکشد، و او دلايلی ک و من يقي

د،    ک و تردي ی از ش ی در پ ائی پ ه ه اهری، لاي ی ظ وت سياس ت آن رخ ه در پش ک

نارضائی، و نيز اين احساس که او دارد از طريق کار برای مرگ و جنگ امرار معاش             

  .می کند، نهفته است

ه راه و رسم               آيا شما نمی توانيد به اين کارگر       د ک  جوان نزديک شويد و به او بگوئي

ن      ام اي ن راه و انج ا کوشش در اي رگ؟ آي ه م ت، ن دگی اس رای زن ار ب دگی، ک ار  زن       ک

   شأن محققين آمريکائی است؟رد

رد،                     ارگر حساب ک ه ی ک د روی طبق ه ديگر نباي د ک پروفسور مارکوزا به ما می گوي

ن      رد   صورت روی چه کسی    اما نمی گويد در اي د حساب ک د     .  باي ه باي د است ک او معتق

اد             ه فري ن جامع ی اي ادات جنس رف و ع ه ع بت ب ه نس رد ک اب ک انی حس روی جوان

ا    . البته که بايد روی آنها هم حساب کرد   . نارضائی بلند کرده اند    ه ب ود ک مگر انگلس نب

انواده را ب              انواده، خ رد       ه  نوشته های خود در باره ی منشاء خ ادی تفسير ک وان نه  عن
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رده                        ه پ ود ک م او خود نب که فقط به يک يا چند مرحله از تاريخ اجتماع تعلق دارد؛ و ه

  از عرف و عادات اخلاقی بورژوائی پيرامون خانواده بر کشيد؟

ان                   ان جوان ما نبايد اين نارضائی نسبت به خانواده و عرف و عادات جنسی را در مي

ه اس               نم ک اهی فکر می ک ا من گ رم و مو سفيدی چون     خود ناديده بگيريم؛ ام اتيد محت

ود را                   ا خ خر م ا تمس د ب رفاً دارن د، و ص وخی دارن ر ش ا س ا م ارکوزا ب ور م پروفس

او نخست می گويد که مارکسيسم بقدر کافی تخيلی نبوده؛ و سپس اضافه              . می خندانند 

ه انقلاب سوسياليستی در جوامع       می کند که تحولات واقعی نشان دهنده ی اين است ک

نعت وده و هست   ص وخ ب ی و منس ری واه واره فک رفته، هم ه  -ی پيش دازه ک ان ان  بهم

  .عقيده ی تحول تدريجی سرمايه داری به سوسياليسم منسوخ است

ز              .  جمع کنيد  ٢ را با    ٢حالا لطفاً    ی ني انقلاب عقيده ايست منسوخ شده، اصلاح طلب

ور رای        . همينط ه، ب لاح طلبان واه اص ی خ واه انقلاب ی، خ يچ طريق ی ه ذار يعن               گ

دارد  از ود ن م وج ه سوسياليس رمايه داری ب م  . س د صحبت از سوسياليس را باي پس چ

  کرد؟

ود و             ی ب م تخيل ه سوسياليسم، ه  آنچه پروفسور مارکوزا به ما می گويد اين است ک

ن   . هم بقدر کافی تخيلی نبود     ه چطور ممکن است استاد موسفيد و محترمی                حالا اي ک

استنتاج کاذب ناشی از مغلطه ی   ی پنج پارگراف کوتاه، به اين همه بتواند در محدوده 

ن   برسد،اين ) non sequiturs (فلسفی ا اي  همه سخن غيرمنطقی بگويد، و خود را ب

 -که چطور همه ی اينها ممکن است  اين-ل سرگرم کندمسئوهمه کلی بافی مبهم و غير  

  .در نمی آورم من يکی سر

ود      اين بحث از بسياری لحاظ بر      يکن از لجاجت من در        . ای من تجربه ی اسفناکی ب ل

د    ،من معتقدم که اينها همه جزئی . خوشبينی چيزی کاسته نمی شود     ه باي  بهائی است ک

ع شما پرداخت ن شور و حرارت روشنفکرانه ی خلاق در جم رای اي ان . ب من خواه

ازه                          ه عوض اينکه اج ه شما ب  روشنی و صداقت فکری شما هستم، و دوست دارم ک
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ه تفکر               ه هيچ ربطی ب دهيد توجه تان به اموری مضحکه وار منحرف شود، اموری ک

  .سياسی جدی ندارد، توجه خود را روی امور اساسی متمرکز کنيد

د            رار کني د از سياست ف ه انسان فقط بخاطر               . شما نمی تواني ن حرفی نيست ک در اي

رای خو                 . سياست زنده نيست    د در فکر خود و ب ر شما نتواني ا اگ د، مسايل سياسی     ام

ه   ايلی را ک د مس ر نتواني د؛ اگ ده حل کني وان ش يله ی مارکسيسم عن ه بوس مهمی را ک

بوسيله ی تناقضات جامعه ی سرمايه داری و روابط متقابل روشنفکر و کارگر در اين               

ا          جامعه عنوان شده حل کنيد؛ اگر نتوانيد به گروه         ارگر آمريک های جوان در طبقه ی ک

ه  - هيولای خواب آلود خود را تکان دهيد تا از خواب بپرد  دست يابيد، و اين     هيولائی ک

د  رده ان وابش ک ا دارو خ ه شکست   -ب وم ب د، محک ا را بکني د اينکاره ما نتواني ر ش  اگ

  .خواهيد بود

ارگر است، و                      ه ی ک ه صفوف طبق ده ی سوسياليسم ب تنها راه نجات شما بردن عقي

  . سرمايه داریه به قلع- يورش بله،-بازگشتن با طبقه ی کارگر برای يورش
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  يادداشت هايادداشت ها
  

م -١ دبين   -اگزيستانسياليس انی و ب ت انس فه ای اس ر.  فلس      از نظ

ه از طريق                اگزيستانسياليست ها هستی انسان نه از طريق منطقی قابل درک است، و ن

ادی ت م انون علي ت  . ق ر طبيع اکم ب اق و تصادف ح م، اتف دگاه اگزيستانسياليس و از دي

اری                . جامعه است  ال اختي ر اعم ه آزادی انسان ب رای دستيابی ب اگزيستانسياليست ها ب

اين مکتب در قرن بيستم بوسيله ژان پل سارتر، فيلسوف فرانسوی . فرد تکيه می کنند

  .مشهور گرديد

د  -٢ د فروي ی-)١٨٥٦ -١٩٣٩(زيگمون ناس اطريش ب .  روانش ذار مکت بنيانگ

 .روانکاوی

ز  -٣ ان کين اددان -ج ی  اقتص روف انگليس ان    . مع رای درم ز، ب د کين ابق عقاي مط

ر درآمدش داشته باشد               بحران مطابق  . های اقتصادی، حکومت بايد مخارجی اضافه ب

های کلان از   اين نظريه، حکومت می تواند اين اضافه مخارج را از طريق دريافت وام            

از پر                    ه انضمام سود ب د   بانک ها تأمين نمايد و در دوره ی رونق اقتصادی ب . داخت کن

ول، صفحه ی            (اما خود کينز، در مشهورترين اثرش        نظريه ی عمومی شغل، سود و پ

ا شکلی    : " نوشت١٩٣٥در بحبوحه ی رکود اقتصادی سال    ) ١٣٠ مخارج جنگی تنه

ه          ل توجي رای آن قاب ده را ب يار عم ای بس ت وام ه تمداران درياف ه سياس وده است ک ب

 ."دانسته اند

ی         از  آنجائی که بحران   اوبی اقتصاد سرمايه داری ناشی از تضادهای درون های تن

ه        ادر ب د، ق ده باش اب ش ه حس م ک در ه ر چق ز، ه ی کين دامات تنظيم ت، اق تم اس سيس

زی               . جلوگيری از بروز بحران نيست     ع چي ز، در واق جوهر سياست های اقتصادی کين

 .  جز تورم نيست
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مون    -٤ ن س انری س ه  ) ١٧٦٠ -١٨٢٥(ه ارل فوري  از -)١٧٧٢ -١٨٣٧(و ش

د        ) ناکجاآبادی(بنيان گذاران جنبش سوسياليستی تخيلی       وزدهم بودن رن ن . فرانسه در ق

ه ی کمونيستدر  ين   بياني د فکری چن ن رون ود را از اي ابی خ ارکس و انگلس ارزي  م

 :ارائه می دهند

اريخی      رايط ت ود؛ ش ان بش ار شخصی آن ل ابتک ليم عم رار است تس اريخی ق ل ت عم

ن مبتکران،             عه  آزادی پرولتاريا ب   ه اي نوان يک طبقه تسليم سازمانی اجتماعی بشود ک

غ و              . اند ويژه، ساخته و پرداخته   ه  ب ه تبلي اينان گمان می کنند که تاريخ آينده، منتهی ب

  .اجرای عملی نقشه های اجتماعی آنان می شود

ه ی  " افع طبق ه من د ب وف دارن دتاً وق ان، عم ه نقشه هايش ازمان دادن ب ان در س اين

رد                 کارگر ج می ب ه رن ه بيشتر از هم ا        .  به عنوان طبقه ای ک ا تنه ان پرولتاري رای اين ب

ات است             رين طبق ه ی کمونيست    ." (ازين ديدگاه وجود دارد که اين طبقه رنجبرت ، بياني

  .)انتشارات فانوس

 . مراجعه کنيد١ به يادداشت شماره -ژان پل سارتر -٥

اخ  -٦ گ فويرب وف ماترياليست-)١٨٠٤ -١٨٧٢(لودري انی در دوران  فيلس  آلم

اد           پيش ازمارکس، که نظريات ايده آليستی هگل را از نقطه نظر ماترياليستی مورد انتق

رار داد س . ق ول انگل اخ : بق ين    "فويرب ت ب طه ايس ه ی واس ب، حلق ياری جوان از بس

 .)لودويک فويرباخ و پايان فلسفه ی کلاسيک آلمان." (فلسفه ی هگل و عقايد ما

د- sublimationتصعيد،  -٧ د مصطلح گردي يله ی فروي ن واژه بوس تصعيد .  اي

ا                  اع پسند ي پروسه ای است که طی آن انگيزه های جنسی در مسير فعاليت های اجتم

 .هائی که ارزش اجتماعی دارند منحرف شده و بکار می افتد فعاليت

دی،    -٨ د، رشد     - anal agressivenessتجاوزگری مقع ه ی فروي  مطابق نظري

ه بوسيله ی               جنسی انسان در سن    ين مختلف، مراحل مختلفی را طی می کند و هر مرحل

ين     .انگيزه های مشخص آن شناخته می شود       انگيزه های مقعدی يا ساديستی، در دوم

ن                     دايش اي د پي ده ی فروي مرحله ی رشد جنسی در طفوليت نمايان می گردند، و به عقي
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رل      بی شک با نمايان شدن دندان ها، تقويت يافتن س         " انگيزه ها  يستم ماهيچه ها و کنت

 ."ند ااعمال ماهيچه ی باسطه، در ارتباط

اوديپ در افسانه های يونانی، پسر پادشاه شهر تب است که پدرش را کشت و                 -٩

ت، خود را           . با مادرش، بی آنکه او را بشناسد، ازدواج کرد         ه حقيقت را درياف زمانی ک

 .کور و مادر خود را به دار آويخت

پ،    د عبارتست از احساسات     oedipus Complexعقده ی اودي ه ی فروي  ، بگفت

نين     ر در س د پس ه فرزن ی ک ا ٣جنس رورش     ٦ ت ود پ ادر در خ ه م بت ب الگی، نس        س

  .می دهد و اغلب به علت ترس از انتقام جوئی پدر ناکام باقی می ماند

ده   super ego - اَبَرمن،     -١٠ قسمتی از روان نيمه آگاه است که به عنوان نماين

د، وظايف                ) مربيان(و جانشين اولياء     که اعمال شخص را در طفوليت نظارت می کنن

 .آنان را بدون کم و کاست و بطور دائمی انجام می دهد

لی      -١١ ش ش ی بيس ت   -)١٧٩٢ -١٨٢٢(پرس ده آليس واه و اي اعر آزاديخ  ش

 .انگليسی، و از پشتيبانان انقلاب کبير فرانسه بود

يبرنتيک،     -١٢ ک     - Cyberneticsس رل اتوماتي ای کنت تم ه ه سيس م مقايس عل

 ).کامپيوتر( برقی -مغز و سلسله اعصاب با سيستم های ارتباطی مکانيکی

ادی         - reificationتجسم،      -١٣ مفهومی  .  قبول جنبه ی مادی برای اشياء غيرم

اکثراً در رابطه با گرايشی ذهنی استفاده می شود          . است در رابطه نزديک با بت سازی      

رای دول ه ب ا  ت و نهادهای سرمايه داری، هستی ای سوای انسانک ر آنه ه ب ائی ک ه

 .تسلط دارند، قائل است

ز  . س    -١٤ ت ميل ائی -)١٩١٦ -١٩٦٢(راي ناس آمريک ه ش تيبانان .  جامع از پش

ا لاب کوب ات  . انق د و طبق اعی تولي ط اجتم ت رواب وم مارکسيستی ارجحي ل مفه در مقاب

ای  ه ه ه ی ريش اريخ، او نظري اعی در ت اعی را  اجتم رک اجتم تقل تح اگون و مس  گون

 .بسيار نفوذ دارد" چپ نو"نوشته های ميلز در محافل نظريه پردازان . ارائه کرد

 
 ياشار آذری: بازنويس

 ٤٤


